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  ارزش و جايگاه انسان در نظام هستي
   امام خمينيديدگاهاز 

 غلام رسول محسني اُرزگاني  
  

  مقدمه
است، تعيين جايگاه او،    » ارزش و جايگاه انسان در عالم هستي      «از آنجايي كه موضوع تحقيق      

و در نظام فرع بر تبيين ماهيت و هويت اوست؛ به اين معنا كه تا هويت انسان شناخته نشود، جايگاه ا             
اگر هويت انسان شناخته شد، جايگاهش نيز خود به خود آشكار خواهد            . هستي روشن نخواهد شد   

  .گشت
بينـي   نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه، تعيين جايگاه انسان در عالم، وابسته به جهـان        

را در حـصار    بيني حسي و تجربي و مادي برخوردار باشد و بس، و هستي               است؛ اگر كسي از جهان    
جويـد؛ و اگـر كـسي     طبيعت خلاصه كند، جايگاه انسان را هم لاجرم در همين محدوده طبيعت مي    

بينـي خـود را يـك سـره، در مـاوراي آن بنـا نهـد،             با ماوراي طبيعت در اين جهـت بنگـرد و جهـان           
 طبيعـت  حسيات و تجربيات را افسانه پنـدارد، جايگـاه همـه اشـيا را، از جملـه انـسان را در مـاوراي                     

  .كند جست و جو مي
مندان اهل تحقيق و      شناسي انسان، از نظر قرآن و انديشه        بيني، از نگاه معرفت     اين دو نوع جهان   

گونـه    بينـد كـه صـاحب ايـن         هـر انـساني آن را بنگـرد، مـي         . هاي آشكار است    معرفت، داراي نقص  
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 فلـذا، در جهـت      )318ر قـرآن، ص     حيات حقيقي انسان د    (»يا اعور است يا احول است يا اعما       «ها،    انديشه
تعريف صحيح از جايگاه انسان در نظام هستي، نخست بايد هويت انـسان را شـناخت و بـه حقيقـت       

  .وجودي او آگاه شد
شناسي، تعيين و شناخت جايگاه آن در نظام هـستي، بـدون شـناخت روح و روان                   بحث انسان 

او بداند و بودن او را در عـالم در رابطـه            انسان ناممكن است؛ زيرا اگر كسي حقيقت انسان را، جان           
 و در حيطه شناخت محدود به حـس و          داند  يكسان نمي ) حيوان(با توحيد بشناسد، ديگر او را با دام         

شناسي انسان و جايگاه او، وابسته بـه خداونـد اسـت و معرفـت او نيـز بـا                      پس هستي . كند  تجربه نمي 
 اصـل هـستي بـه خـدا نيازمنـد باشـد، ولـي در             ممكن نيست انـسان در    . معرفي او حاصل خواهد شد    

گونه كه انسان را آفريده است، او را نيـز از          از اين رو خداوند همان    . نياز باشد   شناخت از خداوند بي   
  )32صورت و سيرت انسان در قرآن، ص (. كند ميطريق خودش معرفي 

وجود انـسان   «:  دارد ي بيان زيبايي در ماهيت انسان و نحوه وجود او در عالم طبيعت            امام خمين 
در عالم طبيعت به صراحت و صرافت وجود انساني نيـست، بلكـه داراي حيثيـات و مراتـب متعـدد                     
است، كه با يك حيثيت علم است و با حيثيت ديگر قدرت است و با حيثيت ديگر حيات است و با                     

 نفـس كـه در   )بعـد  بـه  385، ص 3تقريرات فلـسفه، ج  (. حيثيت ديگر خيال و با حيثيت ديگر واهمه است      
شـود، و جنبـه    گـذارد و مجـرد مـي    است كه رو به ترقـي مـي   ) وجودي( كائني   كند،  طبيعت سير مي  

 با اين بيان، بايد )68، ص 3تقريرات فلسفه، ج ( .ماند شود و جنبه تجردي آن باقي مي    كائني آن فاسد مي   
 و سـپس ابعـاد مختلفـه او را       در جهت تعيين جايگاه انسان در نظام هستي، در قدم اول، او را شناخته             

  .اميد است كه در اين تحقيق، به نموداري از آن اشاره شود. شناسايي كرد
  

  شناخت انسان در نظام هستي. 1
شناخت و درك حقيقت انسان، امري است بسيار دقيق و داراي ظرافت خاص؛ زيرا، بـسياري       

: انـد  تواني شـده و عرضـه داشـته   شناسي، حتي فرشتگان خداوند نيز دچار حيرت و نا     در جهت انسان  
   يعنـي  )/    بقره( »...اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك              ...«
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  بعـدي يـا دو بعـدي        انسان يك موجود جامع است نه يك موجود يك        «:  امام خميني  .
ي، لكـن همـه     اند و بعضي چند بعـد       اند، بعضي دو بعدي     موجودات ديگر بعضي يك بعدي    

فقط انسان در بـين همـه موجـودات يـك موجـود      . ابعاد وجود در ساير موجودات نيست     
  »چندبعدي است

  
  

آفريني كـه     در حالي كه ما فرشتگان به تسبيح و حمد و تقديس تو مشغول هستيم، آيا موجودي مي                
  در زمين فساد كند و به خونريزي بپردازد؟

به دست خداست، چنانكه در پاسخ فرشـتگان خـود          اسرار اين موجود و شناخت راستين آن،        
چگونـه اسـت و شـما       ] ايـن مخلـوق   [دانـم كـه       مـن مـي     ()30/بقـره (» انيّ اعلم مـا لاتعلمـون     «: فرمود
انديشه و شناخت عترت طاهره كه در پرتو نور خاص خداوند رشد كـرده و مظهـر علـم                   ) دانيد  نمي

داننـد، بلكـه،      هـا را قابـل ارزش و مقـام والا مـي           باشند، درباره شناخت انسان، نه تنها جـان آن          آن مي 
أمـا إن أبـدانكم     «: فرموده اسـت  ) ع(امام كاظم . اند  بدنهاي مادي و طبيعي آنها را نيز، ارجمند دانسته        

بهـاي بـدنهاي شـما جـز         ()12، ج   19، ص   1اصـول كـافي، ج      (» ليس لها ثمن الا الجنهّ فلا تبيعوها بغيرها       
  .)شت نفروشيدبهشت نيست و آن را به غير به

با اين وصف، اگر جايگاه انسان در عالم بر اساس شناختهاي محدود و يا تك بعدي باشد، نه                  
به حقيقت او پي برده و نه جايگـاه واقعـي او را در عـالم پيـدا كـرده اسـت كـه در هـر دو صـورت                      

 نيـست،   بعدي  تعريف از انسان و جايگاه او ناقص خواهد بود؛ چون انسان همانگونه كه موجود تك              
چنانكه امام خميني درباره اين موجـود گفتـه   . تعريف آن نيز از يك ديد، تعريف ناقص خواهد بود      

  :است
موجودات ديگر بعـضي    . بعدي بعدي يا دو    انسان يك موجود جامع است نه يك موجود تك        «
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اند و بعضي چند بعدي، لكن همه ابعـاد وجـود در سـاير موجـودات             اند، بعضي دو بعدي     يك بعدي 
  ».فقط انسان در بين همه موجودات يك موجود چند بعدي است. نيست

  )8، ص 4صحيفه امام، ج (
  :فرموده ديگر در مورد
در جميع طبقـات موجـودات و مخلوقـات بـاري تعـالي، هـيچ             . انسان موجود عجيبي است   «

 شـود و    اي هست كه از او يك موجود الهي ملكوتي ساخته مـي             اعجوبه. موجودي مثل انسان نيست   
مختـصات انـسان    ايـن از    ... موجودات ديگر اينطور نيستند   . شود  يك موجود جهنمي هم ساخته مي     

است كه حق تعالي او را با جميع اوصاف و صفات مقدس خودش ايجاد كرده است و همه چيـز در                     
  ».از اين موجود، پيامبر اكرم و ساير پيغمبرها محقق شده است. او هست

  )8، ص 4صحيفه امام، ج (
  

  ـ شناخت انسان در نگاه قرآن كريم1ـ 1
انـسان نيـز،    .  در نظام امكـاني، جايگـاهي در هـستي داشـته و سـهمي از آن دارد                 هر موجودي 

هايي نيز بر اساس ايـن جايگـاه، نـسبت            همانند ديگر موجودات در نظام هستي، سهمي دارد و رابطه         
هـا را بيـان نمـوده و جايگـاه آنهـا را              قرآن كريم اين رابطـه    . كند  به مبدأ و عالم بعد از آن برقرار مي        

از يك سو، معرفي رابطه انسان با خداوند در رابطـه بـا خالقيـت،               . نسبت به انسان معرفي كرده است     
رازقيت و مديريت آن ذات باري است و از ديگر سو، بيان و آشنايي او با ساختار دروني كه پيونـد                     

 كه قيامت و بهشت و جهنم باشد، كه مربوط به           از سوي ديگر، تشريع آينده او     . روح و بدن او است    
گانـه،    همه اين روابط سه)38صورت و سيرت انسان در قرآن، ص   (اخلاق، عقايد، اعمال و رفتار او است        

 را بخـوبي  مربوط به جايگاه انسان در عالم است كه بايد انسان با راهنمايي قرآن كريم ايـن جايگـاه      
  .هاي خود را در امور جانبي آن حفظ كند و نسبتپيدا كرده و خود را در آن شناخته 

كنـد و جـاي او را در عـالم نـشان       قرآن كريم، كتاب وجودي انسان را از دو جهت تبيين مـي           
گويد كـه ماهيـت او در عـالم اينگونـه كـه خداونـد بـه او                 يكي از مقام هويت او سخن مي      : دهد  مي

 )12/ طـلاق ( »...تعلموا انّ االله علـي شـيء قـدير        ل... االله الذيّ خلق السموات و الارض     «: كند  خطاب مي 
و جايگـاه خـود را در ايـن عـالم     ) كه شما عالم شويد... خداوند آسمانها و زمين را خلق كرد  (يعني  
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 انسان آغاز هـستي خـود را شـناخت، رابطـه            هرگاه. با خالق قادر را بشناسيد    پيدا كرده و رابطه خود      
  .كند شناخت او دست تحريف راه پيدا نميخود و آن مبدأ را پيدا كرد، ديگر در 

تبيين ديگر قـرآن كـريم از انـسان، آگـاه كـردن او از فطـرت اسـت، و فطـرت اولـي او نـزد                           
 همان است كه او را در زيباترين صورت خلق كرده و از آن بـه احـسن تقـويم يـاد كـرده                        خداوند،

وليـاي الهـي و فرشـتگان او در عـالم،            انبيـا و ا    )40/ تـين (. »لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم     «: است
هرگاه انساني با آن فطرت پاك اولي خـود         . مأمور تشريع و توضيح اين فطرت پاك خدايي هستند        

ياد كرده است، در اين عالم زندگي كـرد و بـا آن از عـالم هـستي                  » احسن تقويم «كه خدا از آن به      
  . آن پيدا كرده و شناخته استرفت، خود و جايگاهش را هم در دنيا و هم در دنياي بعد از

خداوند سبحان كه حقيقت و هويت انـسان را بـه وسـيله فرشـتگان، انبيـا و اوليـا شـرح كـرده            
است، اگر خود انسان، به دنبال آن در پي شرح و شناخت نباشد، آنهايي كه برخلاف انديشه انبيـا و                    

اني تحريـف شـده، دسـت بـه        كنند، او را شرح خواهند داد و بسان كتـب آسـم             اولياي الهي فكر مي   
همچنين بعضي از اسـرار او را پنهـان كـرده، انديـشه خـود را بـر او تحميـل                     . تحريف او خواهند زد   

  )35صورت و سيرت انسان، ص (. سازند كنند و او را از فطرت اولي منحرف مي مي
: ، داردشـود  ياد مي» احسن تقويم«، شرح و بيان زيبايي در بيان فطرت كه از آن به امام خميني 

 همين تقـويم و هيكـل مـستقيم القامـه نيـست؛      )40/ تـين (» خلقنا الانسان في احسن تقويم«البته معناي   
الذين آمنـوا   «: چون اين احسن تقويم نيست، بلكه احسن تقويم عبارت از آن تقويم فطري است كه              

حـسن تقـويم و فطـرت      چنين، اين هـم ا      و هم ... اند   و در آن باقي مانده     )4/ همان(» و عملوا الصالحات  
... انساني نيست كه عمل صالح انجام دهد از ترس جهنم و براي رسيدن به بهـشت و خـوردن از آن                    

اين است كه قلب او در حقيقت نقش الهي بوده و عمل الهي باشد               از ايمان و عمل صالح       بلكه مراد 
الهـي و   «: لذا فرمود . و براي خدا خالص بوده و براي رضاي او باشد و غير از رضاي او چيزي نباشد                

هـاي    بار پروردگار، همه وردها و خواسته      ()780مصباح المتهجد، ص    (» اجعل أورادي كلهّا ورداً واحداً    
اگـر فطـرت   : و بالجمله. يعني هيچ وردي غير رضاي او نباشد) ما را ورد و خواسته واحد قرار بدهي 

 تقويم است ولي اگر قلب به اينجـا      است؛ چون اين نقش الهي احسن     طور ماند، در احسن تقويم        اين
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آمد و به شهوت آلوده شده و هر چه انجام داد براي رضاي خود و به جهت رسيدن به آمال دنيـايي                    
  )167 و 166تفسير سوره حمد، ص (. چنين انساني در فطرت احسن تقويم باقي نمانده است... بود

  
  ـ اهميت شناخت انسان در عالم1ـ2

  اهميـت )7/ اسـرا (» ...لقـد كرمنـا بنـي آدم   «: مـت انـسان كـه فرمـود    بشارت الهي در جهت كرا 
طلبد؛ زيرا انساني كه مفتخر به تاج كرامت شده اسـت             شناخت او را در نظام هستي بيش از پيش مي         

و خود را نشناسد و با چشم بسته وارد عرصه زندگي و نظام هستي گـردد، يقينـاً بـه خطـا رفتـه و از                          
اصرار قرآن كريم نيز در معرفي انسان از اين رو است كه            . اهد شد جاده فطرت خويش منحرف خو    

خود را شناخته و جايگاه خود را در نظام هستي درك كند؛ چون بـا يـك لحظـه غفلـت از خـود و                
هـاي غـضب و عـصبيت         شعله. د رحم نكرد   خو افتد كه حتي بر     رابطه او با مبدأ، به دام موجودي مي       
شش هزار سال عبادت خويش را با يك لحظه اسـتكبار يكجـا             چنان او را در برگرفت كه محصول        

انسان نيز كه از قوه غضب و عصبيت و خودخواهي برخوردار است، بدون توجه بـه              . به آتش كشيد  
ياد كـرده اسـت و در نظـام    ...  الهي كه از آن به موجود برتر، اهل ايمان، صاحب كرامت و           خطابات

برخلاف ديگر  . يگاه را به آساني از دست خواهد داد       باشد، اين جا    هستي گل سرسبد موجودات مي    
: موجودات، خداوند منت نعمت و هدايت صراط مستقيم را مخصوص انسان نموده است كه فرمود              

 )87/ انعـام (» واجتيناهم و هديناهم إلـي صـراط مـستقيم        « و   )11/ ابراهيم(» يمنّ علي من يشاء من عباده     «
  .ست هدايت كرديمآنها را اختيار كرده و به سوي راه را

با اين بيان قرآن كريم و امتياز خداوند بر انسان، اين برخلاف حكمت الهي خواهد بود كه او                  
توجهي نسبت به مقام و جايگاه خود در عالم، از دايره انسانيت و كرامت انـساني                  در اثر غفلت و بي    

آنهـا را از  يـر قـرآن كـريم    تر از آن قرار بگيرد و يا بـه تعب     خارج شده هم رديف حيوانات و يا پست       
گويـد، فلـذا قـرآن         مـي  )112/ انعـام (» شياطين الانـس  «هاي انسان خوانده است و به آنها          شمار شيطان 

كريم از اين جهت اصـرار بـر شـناخت انـسان دارد تـا او خـود و جايگـاهش را در عـالم دريافتـه و               
  .برخلاف حكمت الهي حركت نكند
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  رزانگيـ شناخت انسان در نگاه ابديت ف1ـ3
هاي نهفته در درون خـويش        آدمي اگر با استفاده از علم الهي به خودشناسي پردازد، با زيبايي           

هاي باطني انسان، عشق به بقا و ماندگاري هميشگي، بـراي او بـسيار بـا                  از ميان زيبايي  . شود  آشنا مي 
همچنـين،  . كنـد  اما در مقابل، از نابودي و مـرگ ناخوشـايند بـوده و اظهـار تنفـر مـي                  . اهميت است 

هاي دروني انسان است، ولـي تـا آلـودگي     فرزانگي در حيات و بقا، زيبايي و اسرار ديگري از نهفته  
  .آرزوهاي دنيايي آن را آشفته نكرده باشد

 بنابراين، انسان از يك سو به دنبال بقا و ماندگاري است و از سوي ديگر، اين بقا را به شكلي                   
خواهد سهمي از دنيا داشته باشد و هم          روي اين اساس، هم مي    . هدخوا  عاقلانه و حيات فرزانگي مي    

از اينجاسـت كـه ايـن       . آن سهم به شكل مطلوب حاصل شود كه عزّت و سربلندي به همراه بيـاورد              
خواسته و آرزوي انسان به بار نخواهد نشست، مگر اينكه، جايگاه خـود را در عـالم و نظـام هـستي                      

هرگاه انسان به اين حقيقت پـي بـرد         .  فرستادگان الهي را دريابد    پيدا كرده و حكمت ارسال رسل و      
كه حكمت فرستادگان الهي چيست، جايگاه خود و ابديتش را درك كرده و بـه آن نايـل خواهـد                    

كند و هم بقاي با عزت را به او اعطا            شد؛ چون تربيت در مكتب الهي، هم بقاي انسان را تضمين مي           
فهماند كه او، بسان درخت نيست كه پس از مدت            مكتب، به انسان مي   نمايد؛ زيرا تربيت در اين        مي

  )256صورت و سيرت انسان، ص ( .زماني خشك شده و به هيزم تبديل گردد و خاكستر شود
امام خمينـي در اهميـت و ضـرورت تربيـت و اينكـه تربيـت بـه انـسان چگونـه جـاودانگي و                         

  :رمايدف دهد مي فرزانگي مي
شـود   رسد تا آنجايي كه تمام صـفاتش الهـي مـي    محدود نيست، مي  انسان در ظرف تربيت     «

انـسان در ظـرف كمـال بـه آنجـا           ... كند دست الهي    كند، نظر الهي؛ دستش را دراز مي        يعني نظر مي  
  »...شود مي» يداالله«رسد كه  مي

  )368، ص 5صحيفه امام، ج (
ات الهـي در آدمـي      اين از بالاترين كرامت و فرزانگي و جاودانگي است كه صـف           در حقيقت   

  :فرمايد در مورد ديگر مي. دا كندظهور پي
ما بايد توجه به اين معنا داشته باشيم كه موجودي هستيم كـه اگـر خـودرو بـار بيـاييم،                     «
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بدترين موجودات و منحطتترين موجودات هستيم و چنانچه تحت تربيـت واقـع شـويم و صـراط       
نيم فكرش را بكنيم؛ آنجايي كه بحر عظمت اسـت          توا  رسيم به آنجا كه نمي      مستقيم را طي كنيم، مي    

  .»بحر كبريايي است
  )154، ص 14، ج صحيفه امام(

  :گويد داند مي يه تربيت انبيا ميمه اين عزت و فرزانگي را در ساامام هحضرت 
انـد    آمـده ... علم همه انبيا هم موضوعش انسان اسـت       ... اگر براي هر علمي موضوعي است     «

اي عـالي مـافوق       اند اين موجود طبيعي را از مرتبه طبيعـت بـه مرتبـه               آمده .انسان را تربيت كنند   
  ».الطبيعه مافوق جبروت برسانند

  )324، ص 8صحيفه امام، ج (
از حكمت ارسال پيامبران الهي و فوايد آن، از جمله، آزادي عقل و رهايي آن               ) ع(اميرمؤمنان

  :فرمايد و مي. ندك از اسيري هواي  نفس ياد مي
  ».هاي دفن  شده را نجات دهند د انبيا را فرستاده تا عقلخداون«

  )1البلاغه، خطبه  نهج(
فلذا، تربيت در مكتب انبيا عقل و خرد انسان را از هر قيد و بند ناپسند رهـا سـاخته و او را بـه                         

هاي  از جمله رهايي عقل و در جهت بازيافتن خويشتن، توجه دادن به آموزه  . گرداند  خويشتن بازمي 
كنـد و بـا كـلام خـود جـاي       ن كريم است كه از يك سو حيات ابدي را براي انسان، تبيـين مـي       قرآ

گذارد، از سوي ديگر، در پي تلاش و تحـصيل عـزت ابـديت و                 هيچگونه ترديدي در آن باقي نمي     
شرافتمندانه انسان در مكتب فرستادگان الهي است تا آمـوزه صـحيحي در ايـن راه تحـصيل نمـوده                    

گيـري از مكتـب    هـاي بهـره   از نمونـه . بديت و سهم اصلي خود از زنـدگي را بفهمنـد        معناي واقعي ا  
ساز عـزت، كمـال    انبياي الهي، درك عزت و عظمت خداوند است كه توجه به عظمت الهي، زمينه             

آموختگان مكتب الهي است كه خداوند دربـاره عـزت و اعطـاي آن بـه ديگـران          و سرفرازي دانش  
  :چنين فرموده است

هم ما لك الملك توتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعزّ من تـشاء و تـذلّ                     قل الل «
  »من تشاء

  )26/ آل عمران(
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            هرگاه انسان آغاز هستي خود را شناخت و رابطه خود و آن مبدأ را پيـدا كـرد، ديگـر
  كند در شناخت او دست تحريف راه پيدا نمي

  
  
      نقش دارد كه انـسان را تـا سـرحد انـسان كامـل و                اي  عمل در شكوفايي علم به اندازه 

  رساند االله مي خليفة
  
عـزت و ذلـت نيـز در        . مالكيت عالم ملك خداوند است    ) به مردم بفهمان  (بگو، و   ] اي پيامبر [

  .گيرد دهد، از هر كه بخواهد مي دست اوست، بهر كه بخواهد مي
نكتـه  . ز، در حيطه قدرت او اسـت      بنابراين، همه چيز از آن خداوند است، بقا و حيات ابدي ني           
 سهم چه كساني است و چه كساني        قابل توجه در اين مورد اين است كه اين حيات و بقاي جاودانه            

حقيقت مطلب اين است كه بقاي جاودانه، آنهـم همـاره بـا عـزت و شـرافت،         . گيرند  از آن بهره مي   
را در مسير زندگي بازگذاشته و      چشم و بصيرت باطني خويش      . اند  بهره آنهاست كه خود را دريافته     

 در  لذا قرآن كـريم   . اند  به گفته معلمان بشريت گوش داده و اهل كبر و غرور و فساد در زمين نبوده               
  :باره فرموده است اين

  » لافساداًتلك دار الاخره نجعلها للذّين لايريدون علواً في الارض و«
  )83/ قصص(

جـويي و     شده است كه در دنيا به دنبال برتـري        خانه هميشگي آخرت براي كساني قرار داده        (
بنابراين، شناخت انسان از خويـشتن و عـشق بـه بقـا و جـاودانگي كـه                  ) فساد و تبهكاري نبوده است    

هاي مكتب انبيـاي و       همراه با عزت و شرافت باشد، بازيافتن خويش در دنيا و تربيت شده در آموزه              
 نظام هستي و تجاوز و تعدي نكـردن در عـالم بـه    معلمان بشريت  و توجه داشتن به سهم زندگي در   
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  .حقوق ديگران است
عشق به جاودانگي و آرزوي بقاي هميشگي در سايه ملك ابدي و مطلق خداوند، در انديـشه                 

ق مطلـق يـاد     امام خميني اينگونه جلوه نموده و از اين عشق و آرزوي بقاي انسان، از انسان بـه عاش ـ                 
  :گويد كرده است كه مي

به فطرتش عاشق كمال مطلق است و بدنبال اين فطـرت، فطـرت ديگـري               لي انسان   بطور ك «
در سرشت همه انسانها عشق به كمال مطلـق         . است كه آن دوري و بيزاري از نقص و كاستي باشد          

. شود  كه كمال مطلق و بدون هر نقص و محدوديت جز در حق تعالي يافت نمي     هست و روشن است   
  ».و به سوي او ميل دارد، هرچند خودش از آن غافل باشدپس انسان عاشق جمال خداوند 

  : در فراز ديگر فرموده استچنين، و هم
پـس،  . بازگشت و پايان راه به سوي او است و او پايان هر مقصد و نهايت همه آرزوهاست             «

فطـرت اصـلي كـه      : خداي تعالي با لطف و عنايتش، اين دو فطرت را در نهاد انسان قرار داده است               
عشق به كمال و جاودانگي است و فطرت تبعي دوري از نقص و نـابودي اسـت تـا ايـن دو                      فطرت  

و اين دو باقي است كه انـسان بـه    . براق سير و رفرف معراج انساني به سوي خداوند تعالي باشد          
  ».تعالي و درگاه او است پرواز كند اش كه آستان حق وسيله آن به سوي آشيانه

  )87 ـ 85طلب و اراده، ص (
 اگر انسان شناخت از فطرت اولي خود داشته باشد، و يا به دنبال شناخت آن باشد، به نابراين،ب

فرموده حضرت امام از هر دو فطرتي كه در نهاد انسان از طرف خداوند و مالك مطلق عنايت شده                   
 جو هرگـاه در انـسان       دانه خود را خواهد يافت؛ زيرا، فطرت كمال       ياست، جايگاه ابدي و بقاي جاو     

  .كند رشد كرد و شكوفا شد، فطرت ديگري نيز در انسان زنده شده و از نقص و فنا دوري مي
  

  انسان و علم در نظام هستي. 2
اي نداشته و خداوند او را        انسان به تعبير قرآن كريم، موجودي است كه از علم و دانستن بهره            

  )78/ نمل(» مهاتكم لاتعلمون شيئاًواالله اخرجكم من بطون ا«: مند كرده است از اين نعمت بزرگ بهره
اما ابزار علم را كه چـشم و  ) دانستيد خدا، شما را از شكم مادرانتان خارج كرد كه هيچ چيز را نمي          (

گوش و قلب است، در اختيار انسان قرار داد تا به وسيله اين ابزار، علـم را آموختـه و در برابـر ايـن                         
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  )همان(»  و البصار و الافئده لعلكم تشكرونو جعل لكم السمع«: نعمت الهي شاكر باشد
جايگاه انسان نسبت به علم در نظام هستي، جايگاهي است كه انسان را در مسير خلافت الهي                 

ها و فهميدگيهاي او، او را مظهـر جمـال و كمـال خـود انتخـاب نمـوده        قرار داده و به تشابه دانستني 
فرمود و علم را به او آموخت چنانكه پيـام قـرآن            خداوند توان علمي شدن را به انسان عنايت         . است

و «: خداي سبحان آنچه را تـوان بـه آن نداشـتي بـه تـو آموخـت                : اين است كه  ) ص(كريم به پيامبر  
» و يعلّمكـم مـا لـم تكونـوا تعلمـون     «: فرمايد   و نيز به ديگران مي     )113/ نساء(» علّمك ما لم تكن تعلم    

آمـوزد آنچـه كـه نـه تنهـا       ما پيامبري فرستاديم كه به شما مي يعني ميان شما و از خود ش  )151/ بقـره (
  .توانستيد آن را فراگيريد دانستيد بلكه نمي نمي

 نستن و فراگيري علمي است كه مسير      بنابراين، جايگاه انسان در عالم نسبت به علم، جايگاه دا         
  .نشيني خدا برسانديابي را براي انسان روشن كند و در نهايت او را به خلافت و جا كمال و كمال

  
  ـ مسير علمي و عملي در خلافت الهي2ـ1

 انسان تنها موجودي است كه تاج كرامت خلافت و جانشيني خداوند            از ميان موجودات عالم،   
انساني كه خداوند درباره    : فرمايد  امام خميني در ملاك اين شرافت مي      . بر سر او گذاشته شده است     

 اين يك موجود شريف و وراي جسم و         )29/ حجر(» وحيت فيه من ر   خْفَ و نَ  هفاذا سويتُ «: او فرموده 
روح، مظهر الوهيت است و از صعق ربوبي و نـشانه اوسـت و اگـر ايـن جنبـه را                     . جسماني است 

پس آنچه در آدم بوده كه به آن جهت منسوب . كند  در خودش ببيند، طبيعتش را فراموش ميانسان
 است و ملائكه بر او سجده كردند و از آن جهت كه منسوب              به خدا شده است، همان تشريف انسان      

آدم را  ] خـاكي [ديـد، بلكـه جهـت طينـي           ولي شيطان آن جهت را نمـي      . خدا است، جلوه اظهر اوست    
  »...ملاحظه كرد

  )45ـ43، ص 3تقريرات فلسفه، ج (
  :فرمايد  ديگري ميدر جاي

ميم؛ وليكن فرق ما و او اين است كه         البته آدم نبود كه مظهر همه اسماء بود، بلكه ما همه آد           «
ولي افـسوس ايـن قـوه در    . در ما اين قوه هست كه مظاهر اسماء الهي بتواند در ما فعليت پيدا كند           

  »...حالت قوه مانده و به فعليت نرسيده است
  )48ـ 46همان، ص (
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اين اگر بر اساس حكمت الهي، انتهاي هدف آدم و انسان، خليفه شدن است، براي رسيدن به                 
از نمونه بارز اين راه، علم و ديگري عمـل اسـت؛ چـون انـسان                . غايت مسلماً راههايي را بايد پيمود     

هـا    براي رسيدن به مقام خلافت الهي، يك سلسله از حقايق را بايد بفهمد و بدانـد و بـه آن فهميـده                     
قـدرت عمـل نيـز    گيرد، بايد از توانايي و       يعني كسي كه در عالم مظهر علم خدا قرار مي         . عمل كند 

هاي خـود     كسي كه فراگيري علمي در آن وجود داشته، ولي برخلاف آن دانستني           . برخوردار باشد 
عمل كند، لياقت خلافت الهي را نداشته و زمينه ظهور علم و ديگر اوصاف خداونـد در او نخواهـد     

  )159صورت و سيرت انسان، ص (. بود
بـر ايـن   . فت انسان داير مـدار علـم اوسـت    مقام خلافت، در فراگيري علم است و خلا     اهميت

اين نكته نيز قابـل توجـه اسـت    . دهد تر است خلافت الهي را بهتر نشان مي       اساس هر انساني كه عالم    
كه هر علمي معيار خلافت نيست، بلكه تنها علم به اسما الهي و علـم توحيـد خـالص و نـاب چنـين                        

 خـوبي بـود، امـا موحـد نبـود و            شناس  ستارهشناس يا     شناس، زيست   ناثري دارد؛ ولي اگر كسي زمي     
تفسير (. اي نداشت، اين انسان سهمي از خلافت الهي ندارد       علم توحيدي او ناقص بود و يا اصلاً بهره        

  )192، ص 3تسنيم، ج 
 جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا     فلما«: فرمايد   دانشمندان مادي مي   قرآن در نكوهش و سرزنش    

 وقتي پيامبران پيام الهي را به مردم دادند، آنها بـه علـوم مـادي خـود                  )83/ غافر(» بما عندهم من العلم   
دانـش  : فرمايد  نيز مي » قارون«درباره  . بسنده كردند و به آن خشنود بودند      ...) مانند طب و هندسه و    (

انّما اوتيته علي علم «: اقتصاد، به جاي آنكه وي را قدرشناس نعمت خدا كند او را واداشت تا بگويد 
بلكه اين مسأله به صورت شرك ) من با سعي و تلاش فكر خود به اينجا رسيدم     ()88/ قصص(» ديعن

دارد تا بگوينـد كـه بـر اثـر كوشـش              خفي در درون بسياري از افراد بشر وجود دارد و آنان را وامي            
  )193، ص 3تسنيم، ج (. خود عالم شدم و اين كمال را يافتم

با اينكه فرشتگان الهي تسبيح گفـتن       . الهي، با علم است   به هر تقدير، نقش اساسي در خلافت        
. خود را مطرح كردند، خداوند عالم بودن را گوشزد آنها نمود و سند خلافت را علم معرفـي كـرد                   

 اما تنها چون ارزش تسبيح، تقديس و عبادت در آن جهت است كه با معرفت و آگاهي و علم باشد  
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راگيري الفاظ، نيز مستلزم خلافت نيست، علمي كه آميختـه          علم به معناي دانستن و فراهم كردن و ف        
رب «: فرمـوده اسـت   ) ع(با جهل عملي باشد، هيچگاه نفعي به حال انسان ندارد؛ چنانكه اميرمؤمنـان            

 چه بسيار دانشمنداني كـه كـشته جهـل خـويش     )البلاغه، خطبـه        نهج(» عالم قد قبله جهله و العلم معه      
نويـسند، امـا از ايـن علـم سـودي عايدشـان               خواننـد و مـي      واد هـستند، مـي    بوده و در عين اينكه باس     

  .شود نمي
پــس، تمــام كارهــاي خداونــد، نــسبت بــه انــسان زيرمجموعــه حكمــت او و حكمــت او نيــز  

تفـسير موضـوعي،   (. كنـد  يعني خداوند چون عليم است، حكيمانـه عمـل مـي        . زيرمجموعه علم اوست  
، جريان خلافت و جانشيني خويش را از راهي قرار داد كـه              از اين رو خداوند سبحان     )266، ص   14ج

روي ايـن جهـت راه      .  بود و آن را سرلوحه اين كـار تعيـين كـرد            راه علم و آغاز تعلمي اسماء الهي      
خليفه خدا اعلـم مـردم و مخـزن        . تر بود خليفه خداست     خلافت الهي، راه علم است و هركسي عالم       

  .اسرار نهفته الهي در نظام هستي است
 اسمائي ياد كرده اسـت      امام خميني از جنبه علمي در مسير خلافت الهي، از آن به ظهور تعلم             

  :گويد و مي
ثبت است، به مقتضاي جامعيت نـشئه       ] انسان[فطرت تعلمّ اسمائي را، كه در خميره ذات او          «

 الاسـماء  و علّـم آدم «: االله الاعظم كه اشاره به آن است در قول خداي تعـالي      و ظهور از حضرت اسم    
  »به مرتبه فعليت و ظهور آورد» هاكلّ

  )215الصلوه، ص  آداب(
  :در جاي ديگر فرموده است

اين تعليم به تخمير غيبـي جمعـي بيـد جمـال و             » و علمّ آدم الاسماء   «: قول خداوند سبحان  «
جلال نسبت به باطن آدم واقع شد و با اين دست غيبي به مظهريت طبيعـت واقـع شـد و امانتـدار                    

انـا الامانـه علـي الـسموات و         «:  گرديد كه خداوند امانت خود را بر او عرضه داشت كه فرمود            الهي
 در مشرب اهل عرفان ولايت مطلقه است كه غيـر از انـسان هـيچ                 اين امانت  )72/ احزاب(» ...الارض

  »...موجودي لايق آن نيست
  )635چهل حديث، ص (

 جايگاه مظهريت اسرار و علم الهـي قـرار           خلافت الهي در عالم و جهان آفرينش كه        بنابراين،
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موجـودات  . گرفته است، از خصوصيت و خميره است كه در وجود آدم و انسان تعبيـه شـده اسـت                  
  .اند بهره ديگر از اين كرامت بي

  
  ـ كمال علمي و عملي در انسان2ـ2

. سـت و علم در عالم، كمال علم در سايه عمـل بـراي انـسان ا              از ديگر ويژگيهاي رابطه انسان      
االله   خليفـة اي نقـش دارد كـه انـسان را تـا سـرحد انـسان كامـل و                     عمل در شكوفايي علم بـه انـدازه       

آموزد، اگر بـه وسـيله آدمـي          هاي گوناگون به انسان مي      رساند؛ چون علومي كه خداوند با شيوه        مي
ه خلافـت   در مسير تعليم و يادگاري اسرار توحيد و معرفت الهي به كار گرفته شود، اين علوم زمين ـ                

منتهي، گستره اين علم، در مواردي است كه همـراه بـا عمـل صـالح          . كند  الهي را براي او فراهم مي     
من عملَِ بمـا علِـم ورثـه        «: دهد  باشد و ميزان و درجه خلافت الهي بودن او را از اين جهت ارتقا مي              

اگـر  . خوانـد  به دنبال خـويش مـي   زيرا علم همواره عمل را )263، ص 68بحار، ج (» االله علم ما لم يعلم   
اما اگر عمـل او را      .  بقاي علم در جان عالم، فراهم است       زمينهعمل اجابت كرد و با علم همراه شد،         

، 2همان، ج(» والعلم يعتف بالعمل فأن أجابه و ألاّ ارتحل       «: بندد كه   همراهي نكرد، علم نيز رخت برمي     
  )40ص 

مقام خلافت  .  در همراهي نكردن آن با عمل است       با اين بيان، نقص علم و كمبود گستره آن،        
الهي كه از بلندترين مرتبه مقام انسان در عالم هست، از لازمه آن كمـال علـم و تمـام عمـل اسـت،                        

چـون علـم و     . كنـد   را به انسان عطـا مـي      » وجه خداوند «زيرا رابط علم با عمل، نتيجه بقا و مظهريت          
 بقا نيز مختص خداوند است و غير از او هر چـه هـست               عمل سبب پايداري و بقا براي انسان است و        

كنـد،   در فرهنگ قرآن كريم تنها چيزي كه ماندني است و بقاي ذات خويش را حفظ مـي   . فاني است 
  )88/ قصص(»كل شيء هالك الاّ وجهه«: پيوند ناگسستني و ارتباط تنگاتنگ با خداوند است كه

نامنـد و در عـالم        مي» االله  بقية«را  ) عج( عصر علمي و عملي، خداوند امام    بر همين اساس كمال     
حقيقت همواره باقي و براي تربيت انسانها پايدارند و از همين دو مصداق بارز و كامل عالمان الهي،  

والعلمـا بـاقون مـا بقـي        «: انـد كـه فرمـوده     ) ع(است كـه مـصداق كـلام اميـر مؤمنـان          ) ع(ائمه اطهار 
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مي با استفاده از علم الهي به خودشناسي پرداخت، نتيجـه ايـن              اگر آد  )147البلاغه، حكمت     نهج(»الدهر
نگري آشنايي با آفريننده است كه اين توجه بقاي وجه و ذات او را بـه دنبـال                    پردازي و درون    درون
مانـد، از علـم       خلفاي راستين الهي كه همواره در زمين بوده و عالم از وجود آنان خـالي نمـي                . دارد

بنـابراين، كمـال    . ردند تا حجت خداوند در نظام آفرينش قرار گرفتـه اسـت           الهي كمال استفاده را ب    
وار بـا او همـراه    علمي و عملي در انسان، آثار و تبعاتي دارد كه همواره كرامت الهي و انساني سـايه               

  .است
  

  ـ رابطه خالصانه انسان عالم با خدا3ـ2
ه مورد خطابهاي الهـي قـرار       انسان، از ميان موجودات عالم اين گوي برتري را ربوده است ك           

:  و گاهي خاص است كه     )168/ بقره(» يا ايها الناس  «: اين خطابها گاهي عام است همانند     .  است گرفته
 اما پيام اين خطاب دوم آن است كه اشاره بـه انـسان كامـل دارد كـه شـما                     )26/ اعراف(» يا بني آدم  «

است كه قابليت تعليم اسماء را داشـت        او از خاصيت وجودي برخوردار      . هستيد» خليفه خدا «فرزند  
  .و به اسماء  الهي آگاهي پيدا كرد
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  :گويد امام خميني مي
 كرد، تعليم اسما اين نيست خداوند همه اسمها را به آدم تعليم» علم آدم الاسما كلهّا«: در آيه«

 براي تحقـق    ياد بدهد يا براهين حصولي    ) ) ع(آدم(كه خداي سبحان نامهاي اشيا را به انسان كامل          
عالم و آدم اقامه كند تا كسي را از راه علم حصولي، تصور و تصديق، منطق و فلـسفه عـالم كنـد،                       

را بـه وديعـت در وجـود آدم          بلكه اين علم، شهودي است كه با عمـل آميختـه اسـت و خداونـد آن                
  »...تعليم اسماء در حقيقت در درون انسان و فطرت اوست. گذاشت

  )71دوم، ص مصباح الهدايه، بخش (
هايي است كه جان انـسان را   علم از جمله فضيلت. روي اين بيان علم وسيله ارتقاء انسان است 

چنانكـه قـرآن   . آورد كند و درجات برتري از ديگران را براي عالم مؤمن بـه ارمغـان مـي      شكوفا مي 
 يعنـي خـداي     )11مادلـه،   ج(» ين اُتوالعلم درجـات   فع االله الذين امنوا امنكم و الذّّ      ير«: فرمايد   مي كريم،

علت . بخشد ندين درجه برتري و رفعت ميسبحان، مؤمن را به يك درجه و مؤمنان دانشمند را به چ
دانشمند از اين جهت نيست كه فقط عـالم اسـت؛ بلكـه عـالم وسـيله شـناخت الهـي و                   برتري انسان   

دا تقـرّب جـسته و مايـه        راههاي رسيدن به خداوند و ارتباط پيدا كردن با او را بدست آورده، به خ ـ              
ترين راه به خداوند و ارتباط با او راهي است كه علـم را همـراه                  نزديك. ارتفاع و برتري شده است    

  :گويد چنانكه شاعر مي. با تزكيه كند
  يك قدم بر خويشتن نِه                                    و آن دگر در كوي دوست

فرمـوده  ) ع(چنانچـه امـام سـجاد     .  اسـت و دشـوار     اما سـخت  راه تزكيه يك قدم بيش نيست؛       
» أن الراّحل اليك قريب المسافه و أنكّ لاتحجب عن خلقـك إلا تحجـبهم الاعمـال دونـك              : است

 ن خدايا، سالك كوي تو، راهش نزديك است و تو از خلقت پنهـا             )الجنان  دعاي ابوحمزه ثمالي، مفاتيح   (
  . اعمال آنها استپوشاند، نيستي، اما آنكه تو را از غير تو مي

بيند و در غرور اعمال خـود         بر اين اساس، تا مادامي كه انسان در خويشتن است و خود را مي             
در اين صورت است كه دشمن درونـي و         . است، ارتباط خالصانه او با خدا كم و يا اصلاً قطع است           

ون و بيـرون نجـات      اما علمي كـه انـسان را از دامهـاي در          . زنند  شيطان بيروني به آساني شبيخون مي     
در حقيقت اين علم . شود و آن علمي است كه همراه با تزكيه باشد دهد، وسيله ارتقا و تقرب مي مي
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چنـين  : امام خميني فرموده است   . قرار گيرد شود كه عالم جزو وارثان انبيا         مطلوب است و باعث مي    
الهدايـه،    مـصباح (. باشـد   الهي مي علمي مطلوب بوده و چنين علمي بود كه مقدور وارثان انبيا و اولياي              

بـرد، ايـن علـم و         علمي كه همراه با تزكيه است و انسان را بالا مـي           : گويد   در مورد ديگر مي    )71ص  
چون اگر به خوبي آن توجه نكند، همـين مقدمـه بـراي او حجـاب خواهـد                  . تزكيه بايد مقدمه باشد   

  )20همان، ص ( .شد
فـصل   هر سال در هنگام تعطيلي درسها جهت  امام خميني نقل شده است كه  اي از امام    خاطره

قبـر  اينكه در   : در يك جلسه فرمودند   . داد  گرما، آخرين روز درسي خود را به موعظه اختصاص مي         
قبله تو كجاست؟ دين و كتاب تو چيست؟ پيامبر تو كيست؟ نپنداريد         : كنند  از عدة زيادي سؤال مي    

فرساست كه همـه چيـز را از        رگ آن چنان توان   فشار م . براي هر كس مقدور است كه جواب بدهد       
كسي كه تعليم خود را با تزكيه همراه نكـرد، او           . كند  برد و هر چه خوانده باشد، فراموش مي         ياد مي 

جـوادي آملـي، بنيـان مرصـوص،        (... به ياد ندارد كه دين او چيست، خواه حوزوي باشـد يـا دانـشگاهي              
  )169ص

عالم است؛ چون او چراغ راه تزكيه را بدست آورده و  هر انسان، بخصوص انسان تزكيه مقوم
 عالمـان  )9/ شـمس (» قد افلح من زكهّـا «، )14/ اعلي(» قد افلح من تزكيّ«: معناي اينكه خداوند فرموده  

اي با خداي خود دارند كه ديگران ندارند؛ زيرا اصل تعهد بر اساس معرفت وتـوان     الهي، تعهد ويژه  
ان و از آن ميان عالم و دانشمند، از موجودات ديگر در جهـان طبيعـت        چون انس . بنا نهاده شده است   

  )176بنيان مرصوص، ص (. ترند، از اين جهت معاهده خاص با خداوند دارند آگاه
يكي تعهد پيامبران الهـي     : ها با خداوند در دو مورد تأكيد دارد         قرآن كريم درباره تعهد انسان    

و اذا خـذنا مـن النبيـين ميثـاقهم و           «:  ميثـاق انبيـا آمـده اسـت        دربـاره ). ع(و ديگري تعهد وارثان انبيا    
به يـاد آور آنگـاه كـه مـا از پيـامبران             )] ص(اي پيامبر  [)7/ احزاب(» و اخذنا منهم ميثاقاً غليظاً    ... منك

اين پيمان، پيمان محكمي بود گرفتيم كـه بايـد بـه رسـالت     ... شان را گرفتيم و از تو نيز     عهد و ميثاق  
  .وفا نمايند

من المؤمنين رجال صـدقوا مـا عاهـدوا االله          «: درباره ميثاق و تعهد وارثان پيامبران فرموده است       
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. انـد    از مؤمنين مرداني هستند كه با خدا پيمان بسته و آن پيمان را تصديق كـرده                )23/ احزاب(» ...عليه
  .اي ديگر در انتظار انجام آن است اما عده آنها آنرا انجام داده و عده

  :نيز فرموده است) ع(ليامام ع
خداوند از عالمان ديني خود تعهد گرفته است كه در برابر شكمبارگي ستمگران و گرسنگي               «

  »...ستمديدگان آرام نگيريد
  )3البلاغه، خطبه  نهج(

اينكــه از ميــان موجــودات عــالم، انــسان، بخــصوص دانــشمندان و عالمــان خاشــعانه و  نتيجــه 
انمـا يخـشي االله مـن عبـاده         «: قـرآن كـريم فرمـوده اسـت       چنانكـه   . خاضعانه با خداوند ارتباط دارند    

ايـن  . انـد  انـد، از خداونـد هراسـناك     چون كساني كه از آگاهي بيشتر بهره برده      )39/ احـزاب (»العلماء
شود ارتباط بيشتر به خدا داشته و از تـرك اطاعـت و اوامـر او بيمنـاك بـوده و از                        آگاهي سبب مي  

  .ك باشندتخلفّ وظيفه الهي انديشنا
اينان فقط از   . از طرف ديگر، چون شناخت آنها موحدانه است، ترس آنان نيز، موحدانه است            

ترسند و از غيـر او هـراس ندارنـد؛ همانگونـه كـه در راه تبليـغ ديـن الهـي، عمـلاً شـناخت                            خدا مي 
يخـشونه احـداً    الذين يبلغّون رسالات االله و يخـشونه و لا        «: خداوند فرموده . اند  را نشان داده  موحدانه  

و از هـيچ كـسي جـز از خـدا     ترسند   آنان رسالتهاي خدا را ابلاغ نموده و از او مي )39همان،  (» إلا االله 
ندارند لذا، هر انساني كه شناخت لازم و كافي از خداوند داشته باشد، ارتباط او با خـدا نيـز                    هراسي  

شود كه او بنده      الصانه انسان سبب مي   اين شناخت عالمانه و ارتباط خ     . خواهد بود  عالمانه و خالصانه  
كند كه بنده خـالص بـوده و در اثـر             جلوه تجلي خداوند نيز، بر آنهايي ظهور مي       . راستين خدا باشد  

  .اند اند و خليفه خدا در عالم و آدم شده آن بندگي به جايگاه خلافت الهي صعود كرده
  

  هاي الهي در نظام هستي انسان و كرامت. 3
شناسي و جايگاه او در عالم مطرح است، مقـام و جايگـاه آدمـي                 كه در انسان  يكي از مباحثي    

آيـد كـه انـسان برتـرين          شناسـي برمـي     از مجموعـه نظرهـاي انـسان      . نسبت به ساير آفريدگان اسـت     
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آفريدگان است و دست كم تا جايي كه دانش بشري بدان رسيده است موجودي كاملتر از انـسان،                  
. »لقـد كرمنـا بنـي آدم   «:  انـسان مزيـت قائـل شـده اسـت و فرمـوده         قرآن كـريم بـراي    . وجود ندارد 

 در ذيـل . انـد  شود كه تمام فرزندان آدم، مورد تكـريم الهـي    از ظاهر آيه چنين فهميده مي     )70/اسراء(
فضيلت و برتري دادم آنها را بـر    ()70/ اسراء(» و فضلناهم علي كثير مما خلقنا تفضيلا      «: فرمايد  آن مي 

  )ه خلق كردم، يك فضيلت خاصبسياري از آنچ
لقـد خلقنـا الانـسان فـي     «: هاي آياتي كه سخن از كرامت انسان دارد اين اسـت   از ديگر نمونه  

رسد كه كرامت انسان از نظر اخلاقي مورد عنايت الهي است   به نظر مي   ابتدا )4/ تـين (. »احسن تقويم 
هاي اخلاقي نيز نـسبت بـه انـسان            جنبه شود كه فراتر از     كنيم، ديده مي    اما وقتي به ذيل آيه توجه مي      

كنـد كـه بـه ديگـر موجـودات           ذكر مي سخن گفته شده و در مقايسه با ساير آفريدگان مزيتهايي را            
شود كه انسان نسبت به ديگـر موجـودات داراي بهـره وجـودي بيـشتر                  از اين معلوم مي   . نداده است 

بـرداري بيـشتر      و اين موجود زمينه بهـره     شود    است، از وجود و استعداد وجودي او بيشتر استفاده مي         
 آيـه آن گونـه    در ذيـل لـذا . در تمامي ابعاد زندگي اعم از اخلاقي و يا ديگر شئونات زنـدگي دارد  

  )367، ص 3ـ1معارف قرآن، (. شود مطرح مي
تـوان يـاد      هاي انساني از دو نـوع كرامـت مـي           قرآن كريم نسبت به كرامت     چنين، از آيات    هم

  .اي تكويني و ديگري كرامتهاي اخلاقي و افعال اختيارييكي كرامته: كرد
 گرچـه   كرامت انساني و ملاك برتري انسان در كلام امام خميني اينگونه جلوه نمـوده اسـت               

 حتي به مدت    منتهي بعضيها ديرتر،  . روند  همه افراد با حركت جوهري خود از دار طبيعت بيرون مي          
 سال خود را از گرفتاري مادي خلاص كنند و نيـز          دويست سال، بعضيها ممكن است به مدت پنجاه       

 به طوري لطيـف     شود و گوهرش    ممكن است يكي از افراد مثلاً به واسطه لطافتهايي كه نصيبش مي           
تـر باشـد، صـورت هـم          شفاف باشد كه صورت الطافي به او افاضه شود، زيرا هـر چـه مـاده لطيـف                 

ورتي آلـوده نگـردد و در صـلب ابـا و            تر خواهد شد، و اگر چنين شخصي به هيچ گونـه كـد              لطيف
ارحام امهات شامخه و مطهره قرار گرفته باشد، جوهره او از غايت زلالي و صافي فقـط احتيـاج بـه                     

چنين موجودي احتياج به تعلمّ و تـدريس نـدارد و فقـط بـا            . يك اشاره براي تحصيل كمالات دارد     



  شتهشصت و شماره / 43  
  
  
  

  . درك خواهد نموديك اشاره متوجه همه حقايق عالم هستي شده و همه آنها را
  :فرمايد در فراز ديگر مي

بـري در جهـت      با اينكه همه موجودات حركت جوهري دارند، ولي كيفيـت اسـتفاده و بهـره              «
  »...كند اين جهت درجات را متفاوت مي. كسب و برتري شرط است

  )395 ـ 400، ص 3تقريرات فلسفه، ج (
ي شرط اولي كرامتهـاي الهـي در انـسان        گيري صحيح از مواهب اله      وري و بهره    بنابراين، بهره 

گيري است كه او را برتر از همه  اي استفاده و بهره    است، بطور كلي از كرامت در انسان، همين جنبه        
  .موجودات قرار داده و مايه فضيلت بر ديگر آفريدگان شده است

  ـ مشتركات كرامت الهي در آدم و فرزندان او3ـ1
شود، اين است كه هويت انـسان از ويژگيهـاي             استفاده مي  آنچه از قرآن كريم و موارد ديگر      

و همه نـسل او مـشترك اسـت از          ) ع(گوناگوني برخوردار است و اين هويت در ميان حضرت آدم         
  :آن نمونه
اي اسـت مـشترك    جنبه طبيعي و حيواني و جنبه ملكوتي و تمايل به عالم معنا، خصيصه            ) الف

اند كه هميشه علاقه خاص به طبيعت در زندگي           نه جسم محض  يعني انسانها   . آدم  در ميان آدم و بني    
هـا كـه هميـشه سـر و كـاري بـا معنويـات و                  اند، همچون فرشته    مادي داشته باشند؛ و نه روح محض      

 :بلكه نمونه و نمودار از ملك و ملكوت است؛ اگـر خداونـد دربـاره او       . تسبيحات الهي داشته باشند   
تواند   هم مي .  هم گفته است   )5همان،  (» في الدرك اسفل سافلين   « گفته است،    )4/ تين(» احسن تقويم «

  :به تعبير امام خميني. حيوان شودبر بال فرشته پا بگذارد و هم موجود پستتر از 
تـراز و حتـي    تواند معلم ملائكه گردد و هم همراهي حيوان را نموده با او هـم             انسان هم مي  «

  ».تر شود ستپ
  )46، ص 3ج تقريرات فلسفه، (

گمان نشود كه انسان از ساير حيوانات مطلقاً برتر است؛ زيرا فراوان اتفاق افتاده است كـه           «
شـرمندگي از آن ديـده شـده        اي دست به عمل زشت و ناهنجار زده باشد آثار خجالـت و                اگر گربه 
  »!!!... چه بسا انسانهاياست؛ اما

  )46، ص 3تقريرات فلسفه، ج (
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    هاي نهفتـه در درون       فاده از علم الهي به خودشناسي بپردازد، با زيبايي        آدمي اگر با است
  شود خويش آشنا مي

  
  
 لي كرامتهـاي الهـي در انـسان                وري و بهره    بهرهگيري صحيح از مواهب الهي، شرط او

  است
  
  
وجود داشت كه از اين جهت خداوند بـه او هـشدار            ) ع(شيطان هم نسبت به آدم     دشمني   )ب

 و هـم نـسبت بـه فرزنـدان آدم؛     )117/ طـه (» ...نا يا آدم انّ هـذا عـدو لـك و لزوجـك          فقل: فرمود كه 
ها را از اين دشمن آشـكار برحـذر           دشمني شيطان تا قيامت پابرجاست و به اين دليل، خداوند انسان          

. كنـد  دارد و بر عهدي كه با فرزندان آدم مبني بـر عـدم اطاعـت شـيطان بـسته اسـت تأكيـد مـي                       مي
  :فرمايد  لذا مي)324ت انسان در قرآن، ص صورت و سير(

 ايـن دشـمن     )60/ ياسـين (» ألم اعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا لشيطان انه لكم عـدو مبـين               «
خواهـد فرزنـدان او را نگـذارد كـه      مشترك، هم آدم و همسرش را از بهشت بيرون كرد و هـم مـي           

  .وارد بهشت شوند
 انسان، دميدن روح الهي است كه در بدن آدم دميـده      از كرامتهاي مشترك الهي ديگر در     ) ج

چنانكه درباره  . شد و او را مسجود ملائكه قرار داد و در ميان فرزندان او نيز اين دميدن مطرح است                 
 پس از تكميل    )29/ حجر(» فاذا سويته نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين        «: فرموده است ) ع(آدم

  .ر او، فرشتگان را به سجود براي آدم فرمان داديمپيكر او و دميدن از روح خويش د
ثم جعل نـسله    «: نيز حيات يافتن با روح خداوند ثابت است كه فرمود         ) ع(درباره فرزندان آدم  
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 يعنـي خداونـد نـسل آدم را از      )8ـ ـ9سـجده،   (» ...من سلاله من ماءٍ مهين، ثم سويه و نفغ فيه من روحه           
  .روح خويش دميدآب پست قرار داد و در پيكر آنان از 

اگـر ايـن روح الهـي       . اين دميدن روح الهي، يك وصف مشترك ميان آدم و فرزندان اوست           
هـايي از آن، در   سبب خلافت آدم در زمين شد، سبب خلافت فرزندان او نيز شده اسـت كـه جلـوه       

  .وجود انبيا و اولياي الهي ظهور پيدا كرده است
  كرد  هم بكنند آنچه مسيحا ميديگران    القدس ار باز مدد فرمايد فيض روح

  )88ديوان حافظ شيرازي، به اهتمام سيدابوالقاسم رنجوي شيرازي، ص (
علمّ آدم  «: ن آدم و فرزندان او، جنبه تعليم اسماء الهي است         از كرامتهاي ديگر الهي در ميا     ) د

لقـد كرمنـا    «: اسـت  و در مورد فرزندان آدم بطور گسترده و فراگير نيز چنين             )31/ بقره(» الاسما كلهّا 
  »...بني آدم

توانـد خـود را معلـم فرشـتگان           هم مي .  ملكي دارد و هم ملكوتي     بنابراين، انساني كه هم نشئة    
 تنـزّل بدهـد كـه    توانـد خـود را بـه حـدي     الهي قرار بدهد و خليفه خداوند در عالم باشد، و هم مـي    

 آدم و فرزنـدان او در نـشأئه عـالم           اينها از مشتركاتي است كـه در ميـان        . تر از او نباشد     پستموجود  
منتهي، از آنجايي كه اصل كرامت الهي كه در موجودي بـه نـام   . طبيعت به منصة عمل رسيده است    

هـاي    برداري آن از ارزشـها و قابليـت          بهره گيري و    بهره انسان تجلي كرده و ظهور پيدا نمايد، در اثر        
بود كـه خليفـه الهـي شـده بـوده           ) ع(آدمگيري صحيح هم در وجود        اين قوة بهره  . ارزشي آن است  

االله را پيـشه خـود       گيري صحيح از كرامتهـا و سـير الـي           و هم در فرزندان او كه در جهت بهره        است،  
  : امام خميني فرموده.قرار دهد

شناخت اين انسان كار آساني نيست، تمام عقول فلاسفه بزرگ عالم به اين موجود ضعيف               «
اسـت علمـاي طـب و تـشريح در          با اينكه هـزاران سـال       . حير است كه جزئي از عالم كبير است، مت      

انـد، بدرسـتي و راسـتي بـه حقيقـت آن پـي                ساختمان ظاهري او دقتها كـرده و بررسـيها نمـوده          
  »...اند نبرده

  )116شرح حديث جنود عقل و جهل، ص (
  :از طرف ديگر
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و گمـان   انـد      شـناخته  گويند ما انسان را شناختيم، اينها يك شبحي از انـسان            آنهايي كه مي  «
انسان مراتبي دارد كه مرتبه نازله آن طبيعت كه ما او را ديده و تنهـا                . كردند كه انسان همين است    

  »...اينها معنويت او نيست، اينها محسوسات اوست. محسوس ماست
  )434، ص 8صحيفه امام، ج(

  :گويد  ملائكه و شيطان از آدم ميدر مورد شناخت
... كني را خلق مي) مفسد(ايراد گرفت كه چرا اين . انسان ـ شناخت نداشتملائكه هم از آدم ـ «

دار الهي شد، فرمود عرضه كن اين را بر ملائكـه             اما وقتي كه اسماء الهي به او تعليم گرديد و امانت          
  ».همه عاجز ماندند] آنگاه [.كه ايراد داشتند

  )326، ص 8صحيفه امام، ج (
آدم را ) خـاكي بـودن  (طينت بودن او بود كـه شـيطان طينـت     نسبت به آدم، همان ديد شيطان 

شـيطان در  . ديـد  ديد، بلكه آن را اصـلاً نمـي        ديد و اعتراض كرد، نه اينكه شيطان آن اثر الهي را مي           
: آدم آنچه نشانه الهي بود نديده است، آن جنبه تشريفي كه خدا آن را به خود نسبت داده و فرمـود                    

  )44، ص 3تقريرات فلسفه، ج ( و )29 /حجر(» و نفخت فيه من روحي«
اي است كه در تمام نـسل         كرامتي كه سبب شد آدم مسجود ملائكه قرار گيرد، جلوه          آن   پس

  .اشتراك دارند) ع(در اين جنبه تشريفي و كريمي با آدم) ع(كند و فرزندان آدم آدم امتداد پيدا مي
  

  هاي كرامت و آثار آن در انسان ـ گونه3ـ2
از آن ميـان،  . هـاي مختلفـي دارد       كه در عالم ظهـور پيـدا كـرده اسـت، گونـه             كرامتهاي الهي 

... كرامت ملكوتي كـه فراتـر از عـالم طبيعـت اسـت و مربـوط فرشـتگان خـدا و حـاملان عـرش و                         
  .باشد مي

نوع ديگر از آن كرامتها، مربوط به عالم طبيعت و موجـودات طبيعـي اسـت كـه از سـنگهاي                     
از اين رو خداوند گياهان زمين را بـا وصـف كرامـت يـاد        . گيرد  در برمي قيمتي تا گياهان و غيره را       

 چرا در زمين )7/ شـعرا (» اولم يرو إلي الارض كم انبتنا فيها من كل زوجٍ كريم   «: فرمايد  كند و مي    مي
  .بينيد كه چگونه و چند نوع از گياهان را كريمانه با جفتشان رويانديم نمي
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ت بلند انساني اسـت كـه آميختـه بـا طبيعـت و خـارج از آن         هاي ديگر كرامت، كرام     از نمونه 
ظهور پيدا كرده و آثـار  ) طبيعي و فراطبيعي  (است كه در وجود انسان طبيعي هر دو نوع از كرامت،            

كرامت دانـشي، كرامتـي     . وجود او تبلور دارد؛ و از جلوه آن، كرامت دانشي و ارزشي است            آن در   
شـود و تـا      تـرين مرتبـه آغـاز مـي         ين جهـت كـه از ضـعيف       از ا . است كه رنگ وجود و هستي دارد      

بينيم و هم     وصف كريم را هم در سنگها و گياهان مي        . يابد  ترين مراتب، امتداد مي     والاترين و كامل  
 چـون جنيـان و      امـا . ين كرامت الهي برخوردار است    در عرش خدا و هم در خليفه خدا كه از بالاتر          

. انـد   اند در پيشگاه انـسان كـه كرامـت داده شـده، خاضـع               فرشتگان از اين كرامت دو بعدي محروم      
  )328صورت و سيرت انسان، ص (

ايـن اسـت كـه پـس از جلـوه ايـن             ) ع( و تبعات كرامت الهي در انسان و فرزندان آدم         از آثار 
دهـد  و مطـرح    معيـار برتـري را از دسـت مـي    ... عنايت خداوند سبحان، سابقه، سن و سال، منطقه و  

اي چون علي بن جعفر كه فرزند امام صادق و برادر امـام كـاظم و                  صيت برجسته  شخ چنانكه. نيست
است و گذشته از ايـن بزرگـواري نـسبي، فقيهـي بـزرگ در عـصر                 ) السلام  عليهم(عموي امام رضا    

آن . كنـد   يعني نوه برادر خويش، فروتنـي مـي       ) ع(رود، در برابر امام محمد تقي       خويش به شمار مي   
شوند، ايـن عـالم كهـن          جعفر وارد مي    سنين كودكي به حوزه درسي علي بن       ر د هنگام كه امام نهم   

كرده و از آن كودك كريم با كمـال ادب، اسـتقبال و هنگـام رفـتن او بدرقـه                    سال، تدريس را رها     
دهد كه خداوند مرا      شود، پاسخ مي    انگيز سؤال مي     شگفت كند و آنگاه كه از او درباره اين عمل          مي

. اما اين كودك را با چنان مقـام والايـي، كرامـت بخـشيد             . شايسته امامت نديد  با اين محاسن سپيد،     
  )266، ص 47بحارالانوار، ج (. پس من عبد اويم و او مولاي من است

تــو : پرسـند  اســاس، وقتـي از عبـاس بــن عبـدالمطلب، عمــوي بزرگـوار پيـامبر مــي      بـر همـين  
 )هو اكبر و أنـا اسـنّ      (تر    و من پر سال   تر است     دهد كه او بزرگ     تري يا رسول خدا، پاسخ مي       بزرگ

  )329صورت و سيرت انسان، ص (
 آثار كرامت كه خرق زمان و مكان و منطقه نموده و بر تبار راسـتين ابراهيمـي و                   هاي  از جلوه 

گر شـده؛ چهـره دلنـواز، عـالم           ظهور كرده است و آن آثار جلوه      ) ع(از فرزندان پاك حضرت آدم    
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نگر و    جلوه اين آثار در وجود آن حكيم ژرف       . الح، امام خميني است   رباني، فقيه مجاهد و انسان ص     
عارف وارسته از بيان دلنشين يكي از شاگردان صديق آن وارث ابراهيم خليل بـه صـورت خلاصـه                   

  .چنين است
لذا كسي كامل است كه عالم شود و جمـال  . كمال انسان و كمال بشر در معرفت و علم است  

جمال العلم نـشرهه  «: چنانچه حضرت علي بن ابيطالب فرموده است. ايدعلم را در نشر آن معرفي نم    
 جمـال علـم     )38، ح   370، ص   1غررالحكم و دررالكلم آمدي، ج      ( »ثمرته العمل به و صيانته وضعه في اهله       

. باشـد  اوست، صيانت و نگهداري آن، واگـذاري آن مـي   و معرفت، نشر آن است، ثمرة آن عمل به 
باشد جمال نـدارد   ندارد كامل نيست و آنكه علم دارد و درصدد نشر آن نمي    بنابراين كسي كه علم     

ثمـر   عمل درخت بـي  و اگر عمل را همراه با نشر كرد، ولي عمل نداشت، ثمره ندارد؛ چون عالم بي           
  .است

. تابـد  ها، آفتـاب نيـز مـي    در آسمان امامت و رهبري و سپهر انسانيت زندگي، گذشته از ستاره     
هـاي علمـي      در ميان علم و فقاهت نيز، همانگونـه كـه سـتاره           . د ولي آفتاب كم است    ها بسيارن   ستاره

كه همه اين كمالات را فراهم      ) قدس سره (آفتاب پرفروغي مانند امام     . زيادند ولي آفتاب كم است    
همه فقيهان بـه  . كند و براي نشر دين تا پاي جان بايستد، در طي هر هزار سال فقط يك بار جلوه مي      

تارگان آسمان انسانيت هستند، و در ميان آنان حساب امام خميني از ديگران كاملاً جداست       منزله س 
  .و قابل مقايسه نيستند

در . يكي مربوط به سلسله انبيا و ديگري درباره سلـسله مرسـلين  : در قرآن كريم دو آيه هست  
بعـضي انبيـا را      تحقيـق     بـه  )58/ اسـراء (» لقد فضلنا بعض النبيـين علـي بعـض        «: مورد انبيا فرموده است   

» تلك الرّسل فضّلنا بعضهم علـي بعـض       «: فضيلت داديم بر بعضي و درباره مرسلين نيز فرموده است         
  .اند  يعني همه مرسلين يكسان نيستند، بلكه بعضي فاضل و بعضي افضل)255/ بقره(

 انبيا و مرسـلين      كه خود  طوري   همان )163، ص   1بحارالانوار، ج   (. اند  علما كه ورثه انبيا و مرسلين     
درجاتي دارند، فقها و علما نيز درجاتي و مراتبي دارند؛ چنانكه در بين آنها هم فاضل حـضور دارد                   

در طي هزار سال اگر ذات اقدس االله بخواهد، فقيهي چون حضرت امام خميني ظهـور                . و هم افضل  
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تيـره و تاريـك زمـان،       كسي كه عالم به زمان باشد حوادث        . بود» شناس  زمان«او يك عالم    . كند  مي
  )369، ص 75بحارالانوار، ج (» العالم بزمانه لايهجم عليه اللوابس«: كند امر را بر او متشبه نمي

آور بر او تهاجم نكرد و او را به اشتباه نيانداخت؛ چون              امام خميني عالمي بود كه امور التباس      
 )233، ص   74پيـشين، ج    (. ني كرده است  زمان را به سلطنت و سلطان مع      ) ع(امام علي . عالم به زمان بود   

  :بر اين اساس امام راحل از همان اول فرمود
  »سلسله پهلوي مايه تباهي مملكت است«

  )149، ص 11صحيفه امام، ج (
، مگـر امـام     )              (» شاه بايد برود  «: كس اين سخن را نگفت كه       هيچ. او سلطان را شناخت   

 چـون او  )292، ص 4همـان، ج  (. نشأ تباهي، شاه يعني سياسـت سـياه     يعني م » شاه«او فهميد كه    . خميني
  .عالم به زمان بود و حوادث بر او مشتبه نشد، در كمال روشني جريان را ديد و قيام كرد

. فرق امام خميني با ديگر فقيهان، همان فرقي است كه انبيا با هم و مرسلين با يكـديگر دارنـد                   
اُفٍ لكـم و لمـا تعبـدون مـن دون االله أفـلا              «: دهد  رود و شعار مي    اگر ابراهيم خليل در مرز آتش مي      

اي شديد بود     آتش به اندازه  ) پرستي شما، مگر عاقل نيستيد       بر شما و بت    اف ()74همان، ص   ( »تعلقون
ايـن  . كه تمام بندهاي منجنيق را سوزانيد ولي پيامبر تا درون آتش پيش رفت و هيچ چيزي هم نشد                 

  . ديگر استيپيامبر) ع( يونسيك پيامبر است، حضرت
هـر  . در هزار سال وقتي فقيهي چون امام خميني جلوه كند، حساب او با ديگـران جـدا اسـت                  

بعد از جريان واقعه فيضيه بسياري از مراجـع  . لرزيدند آمد، بسياري از افراد مي اي كه پيش مي    حادثه
تقيـه  : لم به دست گرفته و فرمـود       امام ق  هراسناك شدند و گفتند فعلاً زمان تقيه است، ولي حضرت         

؛ زيـرا بيگانـه آمـده       )178، ص   1صـحيفه امـام، ج      (» ولو بلغ ما بلـغ    «حرام است، و اظهار حقايق، واجب       
  )197 و 190 و 189بنيان مرصوص، ص ( .است كه با اصل دين بجنگد

اب اسـت كـه در ب ـ     ) ع(اي از تبار خليل و پرتويي از شـعاع نـور جوادالائمـه               جلوه امام خميني 
گونه تفـاوتي پيـدا كـرده كـه بـه             فضل و كرامت از بسياري پرسن و سال فراتر رفته و با ديگران آن             

  همانند فرقي كـه انبيـا بـا هـم دارنـد، از فقيهـان              ) االله جوادي آملي    آيت(تعبير شاگرد حكيم متأله او      
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 عالم هستي در قلمرو كرامت انسان قرار دارد  
  
       تواند آئينه كامل حـق       مكاني، تنها انسان كامل است كه مي      در تمام عالم هستي و نشئة ا

  بوده، انسانها را به سوي حق رهبري كند
  
  

او آنگونه از علم استفاده كرد كـه     . اند كه فرق او با دگر فقيهان جداست         معاصر خود، تفاوتي داشته   
  .لوابس روزگار بر او هجوم نياورد و او بخوبي زمان خودش را درك كرد و شناخت

هاي در ظاهر مخفي و در واقع آشكار ـ حفظ   هاي ديگر آثار كرامت در انسان ـ جلوه  ز جلوها
زيـرا خداونـد حفـظ ايـن كرامـت انـساني را بـه عهـده                 . كرامت انسانهاي فقير، مستمند و يتيم است      

جـام  انـد ان  گذاشته كه در برابر اوامر الهي نافرماني كرده و يا عذري پيش آمده و نتوانـسته              انسانهايي  
روي اين اساس، اگر انسانهاي فقيـر و مـسكين مـستقيماً جهـت رفـع نيـاز مراجعـه بـه                      . وظيفه نمايند 

ايـن اسـت    . ديگران بكنند، كرامت آنها شكسته شده، ممكن است در نظر مردم سبك جلوه نماينـد              
ه دارنـد كفّـار   ... كه خداوند بر عهده آنهايي كه تقصير و كوتاهي در روزه، شكستن عهد و قـسم و                

فكفاّرتـه  «: لذا خداوند فرمود  . در جهت رفع مشكل بايد اطعام به مسكين و فقير بكند          . گذاشته است 
در اين صورت   ...  و )28/ حج(و من لم يستطع فإطعام ستيّن مسكيناً        «،  )89/ مائده(» اطعام عشره مساكين  

وردگـار كـريم،    پر. شود  كنندگان است، توسط مسكينان برداشته مي       باري سنگين كه بر دوش اطعام     
فرمايد كه جامعه بدون هيچ مزد و منت به رفع نيـاز             اينگونه كرامت را حكيمانه به مستمندان عطا مي       

  .پردازد آنها مي
از نوع ديگر كرامت مخفي، كرامت يتيم اسـت؛ امـا در بـاب كرامـت يتـيم، ديگـر از اطعـام                       

تر نياز به عاطفه و نوازش پدرانـه  نيست كه چرا اطعام نكردي؛ زيرا يتيم نسبت به غذا و پوشاك، بيش   
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 و  )17/ فجـر (» و لا تكرمون اليتـيم    «: كند كه   توجه بوده از او سؤال مي       لذا، آنهايي كه به يتيم بي     . دارد
كرامت است كه هر انساني موظف به گرامي داشتن پدر و مادر خويش نيـز هـست،           بر اساس همين    

 با پدر و    )22/ اسراء(» قل لهما قولاً كريماً   «: ه است به ويژه در دوران سالمندي به آنان دستور داده شد         
  .مادر خويش به كرامت سخن گويد

  
  ـ دامنه قلمرو كرامت در انسان3ـ3

ترين بخش كرامتهاي انساني، معيار و مقياس كرامت انسان است كه چگونـه و بـا چـه                    از مهم 
ت، هيچ معيار و مقياسـي جـز        در حقيق . توان، قلمرو و حدود اين كرامت را تعيين نمود          اي مي   وسيله

توان پيدا كرد؛ زيرا او تنها        ديدگاه الهي كه عبارت از كلام جاويدانه خداوند يعني قرآن است، نمي           
 و مـسير و پيـك       )3/ علق(» إقرأ و ربك الاكرم   «: مبدأ و آغاز است كه با كرامت آغاز شده است كه          

كننده اولي آن  ، هم دريافت)16ـ15/ عبس(» رهبأيدي سفره، كرامٍ بر«: او نيز همراه با كرامت است كه
، و هم خود اين كتاب، قـرين بـا كرامـت    )40/ حاقه(» انهّ لقول رسول كريم«: داراي كرامت است كه  

  )321صورت و سيرت انسان، ص ( و )77/ واقعه(» انهّ لقرآن كريم«: است كه
ولقـد كرمنـا بنـي      «:  معيار الهـي، مقيـاس و حـدود آن مـشخص گرديـد، سـپس فرمـود                 با اين 

دسـتور  . هاي آنچه كه موازنه گرديده ظهور بر فرزنـدان آدم دارد            ؛ زيرا تمامي جلوه   )70/ اسراء(»آدم
است، فرستادن ايـن دسـتور، بـه دسـت سـفراي            ) ع(قرائت از سوي پروردگار به انسان و فرزند آدم        

ل اصـل قـرآن كـريم،    ، نـزو كننـده آن نيـز، فرزنـد آدم    دريافـت . كرام و نيكو، براي فرزند او اسـت       
  .چنين بر آن تبار كريم است هم

مرو آن خداونـد  پس از آن كه نصاب اين بعد از كرامت تكميل گرديد، در ساحة حدود و قل   
و حملنا هم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلنا هم علـي كثيـرٍ ممـن                     «:فرمايد  اينگونه مي 

 دريـا را بـراي او رام كـردم تـا در آن حركـت كنـد، و از        همه خـشكي و    )70/ اسـراء (» خلقنا تفضيلاً 
  .پاكيهاي آنها استفاده نمايد و او را بر بسياري از آنچه خلق كردم برتري دادم

منتهـي در ميـان اهـل كرامـت، بـه           . در حقيقت، عالم هستي در قلمرو كرامت انسان قرار دارد         
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هاي كرامت اسـت، و آن        ترين پايه   و اساسي مسندنشينان آن نيز اشاره نموده كه معيار برتري از همه           
 آن كـسي از مسندنـشينان كرامـت اسـت كـه در نـزد                )13/ حجرات(» اكرمكم عند االله اتقيكم   «: اينكه

در انجام اوامر و نواهي الهي، از همه بالاتر و در جهـت اطاعـت فرمـان                 يعني  . خداوند باتقواتر باشد  
  .اند تر بوده تر و مطيع خدا، فرمانبردار

كرامت، شـهداي راه خداونـد هـستند كـه در راه حفـظ ديـن                مچنين از ديگر مسندنشينان     و ه 
اين كرامت، . خداوند حتي از جان خود هم گذشته و او را در پاي حفظ دين خداوند گذاشته است                

كننـد كـه اي كـاش خويـشان           رزو مـي  از جايگاهي برخوردار است كـه شـهيدان ايـن مسندنـشين آ            
ر چگونه ما را مـورد عنايـت خاصـه خـود قـرار داده و درجمـع مكرمـان و                   كه پروردگا يافتند    ميدر

قيل ادخل الجنهّ قال يا ليـت قـومي يعلمـون، بمـا غفرلـي               «: بزرگواران ملكوت، همنشين كرده است    
  )27ـ 26/ ياسين(»ربي و جعلني من المكرمين

بـه  ايـل آيـد،     شـود و بـه آن جايگـاه ن          يكي از راههايي كه انسان جزو مسندنشينان كرامت مي        
  :تعبير امام خميني اين است كه
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 تأثير هيچ قـدرتي      و تحت انسان فقط تسليم حق و خداوند باشد، و به هيچ مكتبي تسليم نشوند              «
  ».بينيها كه منشأ بدبختي و گرفتاري و ذلت است اجتناب كنند واقع نگردند، از خودخواهيها و كوتاه

  )447، ص 15صحيفه امام، ج (
  :و نيز

هايي است كه مناسـب آن را كـسي            تربيت انسان در ابعاد فوق طبيعت است و تربيت         چون«
انبيا آمدند تا انسان را به آن مراتب برسانند، چون انسان قابليـت ايـن را           . شوند  جز خدا مطلع نمي   

  »...تب فوق طبيعت را هم پيدا بكنددارد كه تربيت بشود و آن مرا
  )176 و 175، ص 4همان، ج (

انسان يك موجودي است كـه در طـرف سـعادت بـه بـالاترين مقـام                 . حيوان نيست انسان،  «
انبيا براي اين آمدند كه آن راههايي كه ... رسد رسد، در طرف كمال به بالاترين مقام موجودات مي مي

انبيا براي راهنمايي يك مقام . داند به آنها تعليم بفرمايند داند، آن حقايقي را كه انسان نمي بشر نمي
  »...الاتر آمدند كه انسانها را از مملكت دنيايي بالا ببرندب

  )532، ص 7همان، ج (
ميــان موجــوداتي كــه در ايــن طبيعــت موجــود هــستند، انــسان اختــصاصاتي دارد كــه ســاير   

عقل، در انـسان    اي بالاتر از مرتبه       يك مرتبه باطن، يك مرتبه عقليت، يك مرتبه       . موجودات ندارند 
در سرشت انسان كه اين انسان از عالم طبيعت سير بكند تا برسـد بـه آن جـايي                   از اول   . بالقوه هست 

  )175، ص4پيشين، ج (. تواند برسد، مسند انسان جاي ديگري است نه طبيعت كه وهم ما به آن نمي
بنابراين، دامنه قلمروكرامت انسان فراتر از عـالم طبيعـت و محـيط زنـدگي انـسان اسـت كـه                     

ارند و به تعبير امام خميني جاي او و مسند او جاي ديگر است، نه طبيعت و       هميشه با آن سر و كار د      
ابعاد بـسيار فراتـر از حيطـه عـالم حـس و مـاده را نـشان داده و فـرا            » فضلناهم علي كثير ممن خلقنا    «

  .گيرد مي
  

  هويت ديني و رهبري انسان در نظام هستي. 4
قيقت و پرتـو فـيض الهـي اسـت، در           اي از ح    همانگونه كه تمام اركان وجود موجودات جلوه      

اين جلوه خاص الهي، همان آينه خـدانما        . گاه مخصوص نيز دارد     عالم، مظهر اسماي خاص و جلوه     
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در عالم است كه هويت ديني و الهي هر كسي به وجود آن مظهر الهي، رهبري شده است و هويت                    
ايي هر كـس را در آينـه دينـي       رساند و هويت الهي و خد       ديني و آيين الهي او را به منصه ظهور مي         

  .گردد هايي از اين هويت انساني در نظام هستي اشاره مي به نمونه. نمايد آن مشخص مي
  

  ـ انسان كامل نماد رهبري الهي در عالم1ـ4
 است كه در تمام عالم هستي و        ترين مسأله در رابطه با جايگاه انسان در نظام هستي آن            اساسي

تواند آيينه كامـل حـق بـوده و انـسانها را بـه سـوي حـق                    امل است كه مي    امكاني، تنها انسان ك    نشئة
هر چند در عالم، همه مظهر اسماي خداوند و مظاهر وجود حضرت سبحان هستند امـا                . رهبري كند 

نماي رهبري الهي قرار گيرد؛ زيرا مظهر كامل صفات الهي تنها             تواند آيينه تمام    هيچ يك از آن نمي    
  .وجود انسان كامل است

هاي كامل، پرتويي از كمـال اوسـت، حقيقـت            از آن ميان، كاملي به تمام معنا كه ديگر انسان         
و خاندان پاك آن حـضرت      ) ص(وجود مبارك ختمي مرتبت حضرت محمد بن عبداالله       » محمديه«

  :نامه سياسي الهي، امام خميني اينگونه جلوه نموده است چنانكه اين حقيقت در وصيت. است
هاي اسـرار كتـاب حـق      محمد و آل محمد كه مظاهر جمال و جلال و گنجينهدرود خداوند بر  «

حتي اسماء مستأثره كه جز حق سبحانه كـسي  هستند، آن كتابي كه احديت به تمام اسما و صفات،     
  ».از آن خبري ندارد در آن تجلي كرده است

  )نامه سياسي الهي، مقدمه وصيت(
تـرين آيـت، وجـود انـسان كامـل       ظهر الهي و جـامع در تمام عالم هستي، كاملترين م    بنابراين،  

است كه مظهر تمام آنها، به تعبير امام خميني همان كتاب اسرار حـق، يعنـي وجـود مبـارك پيـامبر                      
هـاي    است؛ چون انسان كامل همان روح و جان همه موجودات عالم است و تمام پديده              ) ص(اكرم

  .تجلي خداوند استهستي، در حقيقت پرتويي از اوست كه او بدون واسطه 
و اين خلافـت الهـي      . از جلوه ديگر رهبري انسان كامل در عالم، مسأله خلافت الهي او است            

، )ص(، خلافت رسـول اعظـم  از آن ميان. غيب در عالم شهود استشئون الهي و كليد     از بزرگترين   
فـت در   روح خلافت انسانهاي كامل و ريشه و مبدأ آن است و از اين خلافت است كه جريـان خلا                  
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  :گويد باره مي امام خميني در اين. گردد عالم هستي آغاز مي
اين خلافت، نه تنها روح، ريشه و سرآغاز خلافت محمدي بوده، بلكه اساس خلافت در همـه                 «

  »گيرد ف از همين خلافت سرچشمه ميعوالم هستي و اصل جريان خلافت و خليفه و استخلا
  )37الهدايه، ص  مصباح(

  :تر در اين زمينه چنين اظهار داشته است ك بيان صريحرت امام در يحض
كند؛ زيـرا سـاير موجـودات         خداي سبحان با همه شئون خود تنها بر انسان كامل تجلي مي           «

خاص است؛ اما يثرب انساني و مدينه نبوت چون در هيچ مقـام خاصـي      هستي هر كدام مظهر اسم      
 تمام شئون الهي است و سزاوار خلافت كبراي توقف ندارد، لذا حامل ولايت مطلقه علوي گرديده كه

  ».حق است
  )149شرح دعاي سحر، ص (

علاوه بر اينكه از جلـوه      . نماي حق است     انسان كامل در نظام هستي، همان جلوه تمام        بنابراين،
مظهر اتم، نظام هستي پا گرفته و ظهور يافته است، هويت انساني و ديني انسانها را نيز رهبري نموده                   

  .آيينه خدانما و نماد رهبري خداوند در عالم است. كند كوي وصال حق هدايت ميو به 
  

  ـ جايگاه دين در هويت انسان4ـ2
انسان، حقيقتي است كه از يـك سـو بـا طبيعـت و زمـين، سـر و كـار دارد و از سـوي ديگـر                            

لكـوت  به تعبير امام خميني، انسان از دو خاصـيت ملـك و م     . ملكوت هستي در او جلوه كرده است      
  :برخوردار است و داراي وجود دو بعدي است

و ظاهر و دنيايي آن است كه از قواي         » ملك«بدان كه مقام اول نفس و منزل اسفل آن، منزل           «
پـس اگـر    ... بسط پيدا كـرده اسـت     ... لشكر آن در اقاليم سبعه ملكيه، يعني چشم و گوش و زبان و            

تصرّف خود درآمده اين قـوا از جنـود شـيطاني           بر آن حكومت كرد آنها به تصرّف شيطان يا          وهم  
  ...كند شده شيطان بر آن حكومت مي

  )65شرح چهل حديث، ص (
» ملكـوت «بـاطن و نـشئه      اما براي نفس انساني يك مملكت و مقام ديگري است كـه مملكـت               

  »...جا بيشتر و مهمترين مملكت ظاهر است اوست كه جنود نفس در آن
  )12همان، ص (
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اي از امور انساني روبرو  خاصيت دوگانگي و دو بعدي در انسان او را با مجموعهاين بنابراين،  
اما اينكه كدام يكي از اين امـور در هويـت   . باشد  ساخته كه برخي ملكي و برخي ديگر ملكوتي مي        

آورد كه او را يكسره       اصلي انسان دخالت دارد و كدام ندارد، گاهي اشتباهاتي براي انسان پيش مي            
صـورت و سـيرت   ( .كنـد  سازد و به موجود كاملاً زميني و ملكي تبديل مـي          ملكوت جدا مي   از آسمان 

  )339انسان در قرآن، ص 
آفرين اسـت كـه همـواره بـا او باشـد، مـرگ و         چيزي در هويت حقيقي انسان، نقش   بنابراين،

هاي   اس آموزه آن عناصر، اعتقاد، اخلاق و اعمال است كه بر اس         . آن او را از انسان جدا نسازد      امثال  
 شـود كـه هويـت       گيرد و از مجموع آن بنام ديـن يـاد مـي             پيامبران و رهبران راستين الهي، شكل مي      

آموختگـان آن كـسي كـه      هـاي دينـي و انديـشه       فلذا بر مبناي آموزه   . دهد  اصلي انسان را تشكيل مي    
لي به دور بـوده     گانه باشد، انسان خواهد بود؛ اما كسي كه از اين هويت اص             واجد عناصرمحوري سه  

و از عقيده و اخلاق و اعمال الهي خالي باشد، اگر در دنيا شبيه انسان است، اما در قيامت هرگـز بـه                       
  )341همان، ص (. صورت انسان واقعي محشور نخواهد شد

شئونات ديني و هويت انساني كه برخواسته از عمل صالح و اخـلاق انـساني و ايمـان                 از ديگر 
 آن،  نماد اين حقيقت و جلوه راسـتين      . اجراي قسط در زندگي ملكي اوست     اوست، رفتار عدالت و     

و زندگي پر از عدالت و اخلاق انساني او است كه به كمـال ايـن قلـه صـعود كـرده و                       ) ع(امام علي 
اي از آن     چنانكـه جلـوه   .  و زيبايي هويت انساني در عالم شده اسـت         سرچشمه همه عدالتهاي انساني   

  :هور پيدا كرده كه در فرازي از آن چنين آمده استدر عهدنامه مالك اشتر ظ
حال كه از سوي من چنين مقامي يافتي، بدانكه مجموعه زير دست تو يـا در ديـن            ] اي مالك [«

پس نه موردي  براي بدرفتاري با برادران ديني كه تن بـه             . اند و يا حداقل در انسانيت       با تو شريك  
ي خـشونت در برابـر غيرمـسلمانان وجـود دارد كـه در              تباهي ندارند، وجود دارد و نه دليلي بـرا        

پـس از خطاهـا و      . شـود   حكومت اسلامي برخلاف شئون نظام الهي قـدمي برنداشـتند، يافـت مـي             
  ».پوشي كني ز خطاهايت درگذرد، چشملغزشهايشان چنانكه دوست داري خدا ا

  )10 ـ 9 ـ8، بندهاي 35البلاغه، نامه  نهچ(
فلـذا، هرچـه از     . دهـد   ط و عـدل را در هويـت انـسان نـشان مـي             ، بخوبي نقش قس   )ع(بيان امام 
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آيـد،    مـي رآورد پيامبران آسماني به شـما  ها و عادات موجود در جامعه انساني، از ره         ها، صفت   سنت
از اين رو هر پيوندي براي انـسان        . در هويت انسان نقش دارد و هويت اصلي انسان نيز دين او است            

، پايـدار نبـوده و در       ... و هرگز رابطـه قـومي و قبيلگـي و اجتمـاعي و             جز بر پايه دين، ماندني نيست     
  .گردد آستانه مرگ از او جدا مي

امام خميني احراز هويت انـساني و احيـاي ارزشـهاي دينـي را يـك امـر لازم دانـسته و آن را                
  :داند وسيله صعود انسانيت مي

طور خلق شـده      د، بلكه آن  انسان، مثل حيوانات نيست كه همان حيات طبيعي و دنيايي باش          «
تمام تعليمات انبيا براي نشان دادن ايـن        ... كه علاوه بر حيات طبيعي، حيات مابعدالطبيعه هم دارد        
اگر چنانچه به راه انبيا برود، انسانيتش       ... راهي است كه انسان به ناچار بايد از اين راه عبور كند           

  ».شود تر مي اشد، انسانيتش كاملباطاعت بيشتري داشته ] هرچه در دين[شود و  كامل مي
  )11، ص 9صحيفه امام، ج (

  :ديگر فرموده است در مورد
] بـه مـا   [بـه خـود متوجـه هـست         ... مادامي كـه  » ماعنداالله«دارد يك   » ما عندكم «انسان يك   «

  ».كند اما اگر چنانچه برگردد به خدا آن به اسم باقي، باقي است، بقا پيدا مي]... توجه دارد[» عندكم«

  )130تفسير سوره حمد، ص (
. كند، همـان بقـاي ذاتـي او اسـت            آنچه هويت انساني را در سايه دين آشكار مي         در حقيقت، 

شوند و آنكه ماندني است هويت اصلي ديني او  تمام نسبتهاي ديگر به وسيله مرگ از انسان جدا مي
خواهد بـود كـه     ] ا عندكم م[و الا،   . باقي عنداالله در حقيقت همان هويت ديني و الهي او است          . است

  .همه فاني شدني است
  

  ـ رابطه دين و رهبري در انسان4ـ3
هر هويـت ديگـر در انـسان اگـر قابـل            . چنانچه اشاره شد دين همان هويت اصلي انسان است        

. باشـد   تغيير و جدايي است، دين او هيچگاه جدايي از او نـدارد، حتـي بـا مـرگ هـم همـراه او مـي                        
  شود، او نيز با دين بوده و رابطه او بـا            ن و دينداري از آن به امامت ياد مي        رهبري كه در اصطلاح دي    
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          شود و آنكه مانـدني اسـت هويـت           تمام نسبتهاي ديگر به وسيله مرگ از انسان جدا مي

  اصلي ديني اوست
  
 يابد دين و امام، دو برادر و همتاي يكديگرند كه هيچيك بدون ديگري سامان نمي  

  
اش، از اين قانون الهـي، بنـام          هر انسان كه اگر در زندگي دنيايي      . و جدايي نيست  تفكيك   دين قابل 

  . او ناگزير، پيوند با امام و رهبري نيز داردپيروي كرده باشد و يا پايبند قانون آن باشد،» دين«
خدايا خودت را به ما معرفي      «: ، اين دعا است كه    )عج(چنانكه از اعمال زمان غيبت امام عصر      

شناسـيم، پروردگـارا رسـولت را بـراي مـن بـشناسان؛             اگر تو را نشناسيم، رسولت را نمي       كن؛ چون 
شناسم، خداوندا، حجتت را به ما معرفي كن؛     را نمي ) امامت( اگر رسولت را نشناسيم، حجتت       زيرا،

  ))عج(الجنان، دعاي در غيبت امام زمان مفاتيح( »شوم چون حجتت را نشناسم، از دينت گمراه مي
اي  اي از جايگـاه ويـژه   دين و رهبـري در زنـدگي و دينـداري انـسان بـه انـدازه                اين رابطه بنابر

ي و تباهي اسـت؛ زيـرا       و رهبري ديني باشد، همراه با گمراه      برخوردار است كه اگر دين بدون امام        
اينگونه دين هيچگاه هويت اصلي انسان نخواهد شد؛ چون با فشار مـرگ، رابطـه انـسان بـا اينگونـه         

  . و هويت تغيير خواهد نمود شدطع خواهددين ق
و ) ديـن (، اسـلام    )ع(كننـد كـه امـام علـي         از پدران بزرگوار خويش نقـل مـي       ) ع(امام صادق 

  :را دو برادر يكديگر خوانده و چنين فرموده است) امام(سلطان عادل 
سلطان العادل أخوان لايـصلح واحـد منهمـا ألا بـصاحبه الاسـلام اسُ و ال ـ               الاسلام و السلطان    «

اند كه    يعني دين و امام، دو برادر و همتاي هم        ... العادل حارس ما لا اسُ له فمنهدم و ما لا حارس له           
. اسلام، پايه و اساس نظام حكومتي، امام، پاسـدار آن اسـت  . يابد هيچ يك بدون ديگري سامان نمي  

سـلام باشـد و نگاهبـان و        پس اگر اسلام نباشد، هرگونه بنيان و بنياد از اساس، ويران اسـت و اگـر ا                
هم از اين رو اسـت وقتـي كـه آخـرين حجـت خـدا و       . گردد پاسدار نداشته باشد، ضايع و نابود مي     
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كـشد، اثـري از اسـلام بـاقي        پاسدار دين، قائم آل محمد رحلت كرده و رخت به سوي دوست مـي             
الاثر في الامام الثـاني       منتخب( .شود  ماند و آنگاه كه از اسلام اثر نماند، بساط دنيا به كلي برچيده مي               نمي

  )273، ص 29عشر، فصل دوم، باب 
ايـن ارتبـاط    ) ع(تـوان در تـاريخ اهـل بيـت           به نقش همراهي امام نسبت بـه ديـن، مـي           با توجه 

حضور دارد، دين بـا     ) ع(هرجا كه امام معصوم   . ناگسستني ميان امام و دين را به خوبي مشاهده نمود         
اي   اي را به سوي منطقـه       اه كه امام، دست به هجرت زده و منطقه        گر است و آنگ     همه حقيقتش جلوه  

چنانكـه در زنـدگي   . وار، هجـرت دارد    ديگر ترك فرمايد، دين خدا نيز در حـريم مقـدس او سـايه             
كه هجرت جغرافيايي   ) عليهم السلام (حضرت امير، امام مجتبي، امام حسين و ديگر جانشينان پيامبر           

  .ناپذير و آشكار است ت جداييجراند، اين دو هجرت، ه داشته
هـاي معرفـت      هـاي علمـي و حلقـه        تا زماني كه در مدينه حضور داشتند، حوزه       ) ع(مؤمنان  امير

هنگامي كه امام به عراق و كوفـه آمدنـد، علـم و ديـن نيـز در كوفـه                    . شد  الهي، در آنجا تشكيل مي    
  .رحل اقامت افكند
راق بـه مدينـه بازگـشتند و علـم نيـز بـا              پس از شهادت پدر بزرگوارشان از ع ـ      ) ع(امام مجتبي 

از مدينه تا حجاز و عراق و كـربلا در          ) ع(حركت سيدالشهدا . همراهي ايشان به مدار حجاز باز آمد      
هر انـسان   .  از دين بود   گفتند، سخن   اي كه سخن مي      هر كسي و طائفه    آمدند با   كه فرود مي  هر منزل   

ره ديـن را در چهـره آن حـضرت مـشاهده          كرد، چه ـ   مؤمن در اين سفر كه توجه به آن حضرت مي         
پيش از چهل منزل ميراث علمـي و دينـي انبيـا و اوليـاي الهـي نيـز سـايه بـه سـايه او،بلكـه در                        . كرد

  .خورشيد او نوراني بود و هجرت داشتند
اي معـارف ديـن را در سـايه           اسـت كـه از هـر نقطـه        ) ع(الرضـا   ديگر، هجرت علي بن موسـي     

وقتـي كـه حـضرت از حجـاز بـه ايـران             . رده و آن را بيـان فرمودنـد       خويش به ديگر نقاط، منتقل ك     
آمدند، قرآن، علم و معرفت همگي به خراسان آمدند و مدينه، مكه، كوفـه و عـراق از روح علـم و        

هـاي فقهـي، فرهنگـي و معـارف قرآنـي در مـرو گـسترش يافـت و                     حـوزه . گشته بـود  معرفت تهي   
بـرداري از ايـن اقيـانوس عظـيم           سر جهان، براي بهره   دانشمندان و برجستگان مكاتب مختلف از سرا      
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ديـن در همـه     . جا است   كردند؛ زيرا هرجا امام حضور داشته باشد، دين همان          علمي به ايران سفر مي    
  )368 و 367، ص 14تفسير موضوعي، ج (. گردد ها بر مدار امام مي زمينه

هـي قـرار دارد كـه نمـاد ايـن            انسان ديندار بدون امام و رهبري ديني در معرض گمرا          بنابراين
پس رابطه ديـن و رهبـري در انـسان، لازمـه زنـدگي      . گمراهي، مردن آن، مردن جاهلي خواهد بود      

  .باشد دينداري است كه نمايي از هويت اصلي آن مي
اگـر شـرايط روزگـار      . همچنين، جامعه اسلامي، تا دامنه قيامت، نيازمند امام و رهبـري اسـت            

داد كه امام معصوم و پيشواي بر حق خداوند در حال غيبت به سـر ببـرد، ايـن                   زمينه را آنگونه تغيير     
شناس، شجاع، مدير و مـدبر اداره شـده و زمـام     حقيقت و سنت ديرينه الهي بوجود فقيه عادل، زمان   

  .گيرد امور مسلمانان و رهبري زمان غيبت مسلمين را بدست مي
چهاردهم هجري، نقش فقاهت و عـدالت در  چنانكه از نمونه بارز آن در واپسين سالهاي قرن     

. مديريت اسلامي و دفاع از مرزهاي عقيدتي، جغرافيايي عملاً به وسيله فقيه مجاهد رهبـري گرديـد   
آن فقيه مجاهد، حكيم متأله، عارف وارسته، خميني كبير، امامي كه با دلي آرام و قلبـي مطمـئن بـه                 

  .جايگاه ابدي سفر كرد
است، همانند پيـشوايان راسـتين هرجـا    ) س(لاله برجسته زهراي اطهرامام كه از تبار پاك و س      

هـاي خـويش از    چنانكـه بـا هجـرت    . شان همراه بـود     رفت و هجرت داشت، حوزه علمي و ديني         مي
نهـاد،    ايران به تركيه و از آنجا به عراق و سپس بـه فرانـسه و دوبـاره بـه ايـران، هرجـا كـه گـام مـي                            

سرانجام، خداوند با دست او كه پرتـو و عنايـت از            . داد  ز تشكيل مي  فقاهت و مبارزه را ني    هاي    حوزه
. اسـلامي برچيـد   دست خداوند بود، بساط طاغوتيان و نظام فاسـد شاهنـشاهي را از سـرزمين ايـران                  

  :چنانكه خود فرمود
كنيم، هرچـه     در تاريخ از اول كه رژيم شاهنشاهي پيدا شده است تا حالا كه ما مشاهده مي               «

  »...اسد را ايجاد كرده رژيم شاهنشاهي اين مفمفسده بوده،
  )490، ص 3صحيفه امام، ج (

  »ر بايد جمع كند بساطش را برود سراغ كارشيگد] شاه [ايشان«
  )217، ص 5همان، ج (
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 در سرزمين ايران اسلامي   ) ع(اين فرزند شايسته اميرمؤمنان   حكومت اسلامي به رهبري      سپس،
درباره نقش امامت و رهبري امام معصوم نظام جامعـه اسـلامي            ) ع(چنانكه امام رضا  . تشكيل گرديد 

 حـضرت فرمـوده     آن. باشـد   بري، فقيه عـادل نيـز مـي       را تبيين كرده است، پرتوي از آن امامت و ره         
 )200، ص 1اصول كافي، ج (» أن الامامه زمان الدين و نظام المسلمين صلاح الدنيا و عزاّلمؤمنين «: است

  .كاروان دين، محور نظم مسلمانان و مدار عزت مؤمنان استمهار ) ع(يعني وجود امام
بنابراين، وقتي جايگاه امامت اينگونه ترسيم شد، فقيه عادل كه در زمان غيبت رهبري امت را                
. در دست دارد، او نيز زمام امور را بدست گرفته، محور نظم مسلمانان و مدار عـزت مؤمنـان اسـت                    

برائـت از مـشركين را در حـج بـر مبنـاي             .  منـصه ظهـور رسـاند      امام خميني اين حقيقت را عملاً بـه       
و دفاع از مظلوم در برابر ظلم و ستم در راستاي حفظ كرامت انـساني               » الاسلام يعلوا و لايعلي عليه    «

در جمعه آخر ماه مبارك رمضان را سنت حسنه و يادگـار جاودانـه              » قدس«مسلمين و روز    و عزت   
  .از خود برجا گذاشت

ان، رابطـه ديـن و رهبـري در انـسان، يـك امـر لازم و غيرقابـل تفكيـك هـستند                       روي اين بي ـ  
ديـن و   . زيرادين بدون رهبري نه وسيله اظهار هويـت اصـلي اوسـت و نـه مايـه نجـات از گمراهـي                     

كه در نظام هستي بوجود انسان كامل ظهور پيدا كرده است بـر اسـاس همـان سـنت ديرينـه               رهبري  
چنانچــه . الم آفــرينش هــست، رهبــري مــلازم بــا آن خواهــد بــودالهــي تــا انــسان وجــود دارد و عــ

امام چه ظاهر آشكار يا پنهان و مستور بايد باشد، زمين از وجـود امـام    «: فرموده است ) ع(اميرمؤمنان
 ».گـردد   براي اينكه به وجود امام و رهبري آيات الهي محفـوظ مانـده و باطـل نمـي                 . ماند  خالي نمي 

  )البلاغه نهج(
رزش و جايگاه انسان در عالم، در حقيقت معرفي و شـناخت موجـودي اسـت كـه        ، ا در نتيجه 

هـر انـساني اگـر ايـن كرامـت          . بها و ارزش آن بهشت جاويدان الهي و جوار كريمانه خداوند است           
نـه تنهـا از آن كرامـت تنـزّل          . هاي طبيعـي و زمينـي گـردد         خويش را فراموش كرده و اسير خواسته      

. شـود  ني نيز خارج شده و پس از مرگ به صورت غيرانساني محشور مـي  نموده، بلكه از هويت انسا    
االله و جايگاه انسان جامع و كامـل اسـت           خليفةاز طرف ديگر، جايگاه انسان در نظام هستي، جايگاه          



  هشتشصت و شماره /62
  
  
 

كه با آن سعه وجودي خويش كرامتهاي الهي را در جامعه بشري به ارمغان آورده و همه انـسانها را                    
در سايه اين فراخواني، مسير علمي و عملي تربيت و تزكيه را بـه آنهـا                . نمايد به فرزانگي دعوت مي   

رهنمون شده، تا رابطه خالصانه و بندگي خويش را با خداوند برقرار كـرده و بـه او تقـرب جوينـد؛               
خواهنـد  » عند ربهم يرزقون«زيرا مقرّبان بارگاه خداوند جلوة بقاي او شده و براي هميشه و جاودانه  

ر اين عالم و نظام آفرينش نيز، همه چيز در اختيار و خدمت آنـان اسـت و بـر هـر موجـودي                        د. بود
  .فضيلت و برتري دارند

  
  
  

  :منابع
  .قرآن كريم. 1
  .البلاغه نهج. 2
  .1381، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 3اردبيلي، عبدالغني، تقريرات فلسفه امام خميني، ج . 3
  .ي، غررالحكم و دررالكلمآمد. 4
  .، قم1381نشر اسراء، چاپ دوم، ) صورت و سيرت انسان در قرآن(، 14جوادي آملي، تفسير موضوعي، ج . 5
  .، قم1382، نشر اسراء، چاپ اول، )حيات حقيقي انسان در قرآن(، 15، تفسير موضوعي، ج .                   6
  .، قم1384كز نشر اسراء، چاپ ششم، ، بنيان مرصوص، مر.                   7
  .تفسير تسنيم، چاپ اول، پيشين. 8
  .تصحيح اسماعيل انصاري... طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، مصباح المتهجد. 9

  .1384االله، تفسير سوره حمد، چاپ نهم، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  خميني، روح. 10
  .1379ب و الاراده، چاپ اول، همان، ، الطل.                   11
  .1370، آداب الصلوه، چاپ اول، همان، .                   12
  .1380، چهل حديث، چاپ بيست و چهارم، همان، .                   13
  .1372الهدايه الي الخلافه و الولايه، چاپ اول، همان،  ، مصباح.                   14
  .1377    ، شرح حديث جنود عقل و جهل، چاپ اول، همان، .               15
  .1374، شرح دعاي سحر، چاپ اول، همان، .                   16
  ...نامه سياسي الهي ، وصيت.                   17
  .21 و 19، 15، 13، 8، 7، 5، 1، 4: ، صحيفه نور، مجلدات.                   18
  .1388، دارالكتب اسلاميه تهران،  كافيكليني، يعقوب، اصول. 19
  .مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفا، بيروت. 20
  .1376، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 3ـ1مصباح يزدي، محمدتقي، معارف قرآن، . 21

  


